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 1مطهریمرتضی شهید « تعلیم و تربیت در اسلام»خلاصه كتاب 

 فصل اول: كلیات

بحث ما درباره تعلیم و تربیت در اسلام است. هدف از تعلیم و تربیت، ساختن انسانهاست، مكتبى  ت:اهمیت و ضرورت بحث تربی

تواند یك سیستم خاص سیاسى دارد، نمىهاى حقوقى، اقتصادى و كه داراى هدفهایى مشخص است و مقررات همه جانبه و سیستم

خواهد در مردم طرحهاى خاص اخلاقى، اقتصادى و سیاسى پیاده كند خواه هدف آن مكتب، آموزشى نداشته باشد؛ یعنى مكتبى كه مى

ا را پیاده كنند اگر هدف، جامعه باشد این افراد هستند كه باید این طرحه. فرد باشد یا جامعه، ناچار از داشتن یك سیستم آموزش است

 .طورو اگر هدف هم فرد باشد همین

 به نظر ما در اسلام هم فرد اصالت دارد هم جامعه، لذا باید با اصول تعلیم و تربیت اسلام آشنا بشویم و بدانیم مقررات تعلیم و تربیتى

یف آن، در این جا تربیت را با سه مفهوم براى بحث از چیستى تربیت و در مقام تعر 2.اسلام چگونه است و چگونه باید انسان را ساخت

 :كنیمنزدیك، اما متفاوت با آن مقایسه مى

تربیت به طور كلى با صنعت فرق دارد؛ صنعت عبارت است از ساختن و به عبارت دیگر پیراستن و آراستن  ت:رابطه تربیت و صنع

ت است از پرورش دادن؛ یعنى به فعالیت در آوردن استعدادهاى اشیاء و ایجاد ارتباط میان اشیاء در جهت حكومت انسان، اما تربیت عبار

شود كه تربیت رود و از همین جا معلوم مىاى كه در چیزى موجود است و لذا تربیت فقط در مورد جانداران به كار مىدرونى بالقوه

ید همان استعدادهایى كه در آن است، ظهور ء باشد؛ یعنى اگر بنا باشد شیئى شكوفا شود، باید كوشباید متناسب با طبیعت و سرشت شى

توانیم به یك مرغ ریاضیات تعلیم ما نمى مثلاًو بروز كند و اگر استعدادهایى در شیئى نیست، بدیهى است كه پرورش آن معنى ندارد؛ 

اى را به زور به صورت غنچهشود طور كه نمىشود كه ترس و تهدید، در انسانها عامل تربیت نیست. هماندهیم. و از همین جا معلوم مى

توان استعداد انسان را نیز به زور یا تهدید شكوفا گل درآورد و باید آن چه را نیاز دارد در اختیارش گذاشت تا خودش رشد كند، نمى

  3.كرد

عبادت  مثلاً - فرماید: دل انسان اقبال و ادبارى دارد و گاهى شاداب و گاه خسته است و هنگام خستگى نباید چیزىمىحضرت على

   4.را بر او تحمیل كرد -
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ست كه بیشتر درباره ایكى به نحوى : توان چنین نتیجه گرفت كه در تربیت انسان دو حالت اصلى وجود داردبا توجه به مطلب مذكور مى

اخته خاصى س شود و براى منظورء فرض مىكند و آن تربیتى است كه در آن، انسان مانند یك شىآن ساختن و صنعت صدق مى

اوست؛ در حالى كه از  كنند كه از نظر انسان، اخته كردن گوسفند كامل كردنبراى تربیت گوسفند پروار، آن را اخته مى مثلاًشود؛ مى

ت. در تربیت روحى خواجه كردن غلامان حرمسرا در قدیم نیز همین طور اس. اندنقصى در او به وجود آورده نظر خود گوسفند مسلماً

شود ولو  تأمینور خواهد انسان را طورى بسازد كه آن منظگیرد و مىمین مطلب هست؛ یعنى گاهى مكتبى، منظورى را در نظر مىنیز ه

رون از انسان ندارد و اینكه كاستیهایى در جسم و روح انسان پدید آورد، اما مكتبى هم هست كه در خدمت انسان است؛ یعنى منظورِ بی

 .تكمیل انسان استهدفش به سعادت رساندن و 

تربیت در این مكتب باید بر اساس پرورش استعدادها و نیروهاى انسانى و براساس تنظیم آنها باشد؛ یعنى حداكثر كارى كه این مكتب 

آنها، و دوم  -و نه تضعیف  -اول تلاش در راه شناخت استعدادهاى انسانى انسان و پرورش : تواند انجام دهد دو چیز بیشتر نیستمى

رقرارى نظامى میان استعدادهاى انسانى به طورى كه در اثر این نظام هیچگونه افراط و تفریطى بر او حكمفرما نباشد؛ یعنى هر نیرو و هر ب

  1.استعدادى حظ خویش را ببرد و به بقیه تجاوز نكند

ممكن است كسى چنین بگوید گفتیم كه تربیت، ساختن و از نوع صنعت نیست، بلكه صرف پرورش است. : رابطه تربیت و عادت

 .كه قسمتى از تربیت، پرورش است. و قسمت دیگر ساختن. اینجا دو نظریه است: نظریه علماى قدیم و نظریه علماى جدید غرب

دانستند كه را آدمى مى آدم تربیت شده اصلاًاز نظر علماى قدیم شكى نبود كه قسمتى از اخلاقیات را باید در وجود بشر ایجاد كرد و 

اشد كه حتى در عالم آنقدر راستگو ب مثلاًفضایل فردى در او از حال خارج شده، به صورت ملكه در آمده باشد تا زوالش مشكل شود؛ 

، زیرا پرورش، تربیت، فن تشكیل عادت است و عادت، ساختن است نه پرورش اساساً خواب هم دروغ نگوید، و لذا معتقد بودند كه 

ارد و توانایى تبدیل پذیرى است كه استعداد خاصى نددارد، اما عادت هر گونه شكل دادن به ماده انعطافرشد استعدادى است كه وجود 

 .به حالات مختلف را دارد. بر این اساس انسان ساختنى است و قسم اعظم تربیت، ساختن است نه پرورش

ا در تربیت اخلاقى بوده و روى سایر استعدادها، هاما نظریه جدید علماى غرب این است كه تربیت، صرف پرورش است، چون بحث آن

اند: تربیت فقط رشد نیروى عقل و اراده اخلاقى است و بس و انسان را به هیچ اند، گفتهمثل حس دینى و حس زیبایى صحبت نكرده

كند و انسان ن حكومت مىبد است، زیرا همینكه چیزى عادت شد، بر انسا مطلقاًنباید عادت داد، و عادت،  -چه خوب و چه بد  -چیز 

دهد، ما قریب به این تواند آن را ترك كند و آنوقت آن كار را نه به حكم عقل و اراده اخلاقى بلكه به حكم عادتش انجام مىنمى

تركه ء اعتاده فلو لا تنظروا الى طول ركوع الرجل و سجوده فان ذلك شى»:فرمودامام صادق مثلاًمضمون را هم در روایات داریم كه 

دهد هر چیزى ولو بهترین عبادات و فضایل، همین كه به كه نشان مى 2«استوحش لذلك، و لكن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته

روسو در كتاب امیل . كانت روسو در غرب سردسته معتقدان به این مكتبند .دهدصورت عادت درآمد، ارزش خود را از دست مى
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اى كه بتواند در هر ت دهم كه به هیچ چیز عادت نكند. به عقیده او تربیت، تقویت عقل و روح است، به گونهامیل را باید عاد»د:گویمى

ها در واقع مدافع آزادى در اخلاقند و معتقدند انسان باید آزاد باشد و هیچ قدرتى بر او این «كارى آزادانه فكر كند و تصمیم بگیرد.

 1.حكومت نكند، حتى قدرت عادت

ه كارى چنان عادت كند باند: انسان نباید درست نیست؛ البته این مطلب درست است كه گفته كاملاًما هیچ یك از این دو نظریه  به نظر

شود كه عادت نمى كه ترك آن برایش دشوار باشد، بلكه هر كارى را باید به حكم عقل انجام دهد، نه به حكم عادت، ولى این دلیل

گویند: وقتى شناسى مىعادات فعلى و عادات انفعالى. توضیح مطلب این كه علماى روان: بر دو قسم است بد باشد، چون عادت مطلقاً

شود، دوم این كه از توجه تر مىتر و سادهآورد: یكى این كه آن كار سهلكارى براى انسان عادت شد، دو خاصیت در او به وجود مى

 .شودتر مىدى نزدیكشود و به یك عمل غیر ارافرد به عمل كاسته مى

دهد. بهتر انجام مى گیرد، بلكه با تمرین، كار راگوییم: عادت فعلى این است كه انسان تحت تأثیر یك عامل خارجى قرار نمىحال مى

ر كه هر كسى به طو هنرها و فنون، مثل نقاشى و خطاطى و بسیارى از ملكات نفسانى مثل شجاعت عادات فعلى هستند؛ البته ممكن است

بازد، در اثر عادت العاده شجاعت كه شخص در مواجهه با خطر ناگهانى خود را نطبیعى مقدارى شجاعت داشته باشد، ولى آن حالت فوق

 .شود؛ سخاوت، و عفت نیز از این قبیل استپیدا مى

قط این است كه تا وقتى یست، بلكه ف: خاصیت این عادات، اسیر كردن انسان ناولاًكانت وارد نیست، زیرا  در این عادات، ایراد امثالِ

 ست.ها ضعیف امقابل محركات خلاف آناش در عادت نكرده، اراده

كند؛ است آسان مى گفتند: عادت، كارى را كه بر حسب طبیعت براى انسان دشواردادند مى: علماى قدیم كه به عادت اهمیت مىثانیاً

كند و آنگاه یدا مى، چرا كه شخص در اثر عادت، نیرویى برابر با نیروى طبیعت پكندخیزى، سختى آن را آسان مىعادت به سحر مثلاً

 .تواند آزادانه تصمیم بگیرد كه بخوابد یا بیدار بماند، پس چنین عادتى موجب تقویت عقل و اراده استعقل مى

كنیم، باید ین منظر بحث مىاردند، ولى ما كه از ك: در اینكه اراده اخلاقى باید بر انسان حاكم باشد، آنها از نظر دینى بحث نمىثالثاً

یروها چه نیروى طبیعت و چه بگوئیم: اراده اخلاقى انسان باید تابع عقل و ایمانش باشد. اما راه حاكم كردن عقل و ایمان، تضعیف سایر ن

كردند تا نیروى طبیعت ود را عقیم مىنیروى تربیتى عادت نیست، مثل كسانى كه براى پرهیز از گناهان جنسى، به جاى تقویت ایمان، خ

، چون كارها را بر ما آسان طبیعت ثانوى ماست، باید ببینیم كه از نیروى عادت كارى ساخته است یا نه؟ بلى ،را از بین ببرند. چون عادت

 مثلاً ادت هم نباشد؛ عاسیر كند، ولى در عین حال باید عقل و اراده را به قدرى قوى نگه داریم كه همانطور كه اسیر طبیعت نیست، مى

 .وى عقل و ایمانگیرند نه از رشود كه روزه را از روى عادت مىكسانى كه مریضند و باز اصرار بر روزه گرفتن دارند، معلوم مى

خواهد كند؛ مثل سیگار كشیدن، كه شخص همیشه مىاما عادات انفعالى عاداتى است كه انسان تحت تأثیر یك عامل خارجى كسب مى

كند و نس براى انسان ایجاد مىحالت اُ عموماًدود سیگار به او برسد یا عادت كرده فقط روى تشك پر قو بخوابد و... عادات انفعالى 
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شود به صرف اینكه عادت است بد دانست، عادات انفعالى در هر موردى بد است، ولى عادات فعلى را نمى. كندانسان را اسیر خود مى

  1.، دلیل دیگرى داردبلكه اگر بد باشند

مفهوم پرورش و ساختن را  صرفاًتربیت با اخلاق فرق دارد؛ تربیت همان طور كه در ابتداى بحث گفته شد : رابطه تربیت و اخلاق

كند كه این ساختن و پرورش چگونه و براى چه هدفى باشد؛ یعنى در مفهوم تربیت، قداست و رشد رساند و از نظر تربیت فرقى نمىمى

تعدادهاى برتر نهفته نیست، و لذا تربیت شخص جنایتكار و تربیت حیوان هم تربیت است؛ اما فعل اخلاقى در مقابل و در عرض فعل اس

  2.برندطبیعى قرار دارد. در مفهوم اخلاق، قداستى نهفته و لذا این كلمه را در مورد جنایتكار و حیوان به كار نمى

هاى مختلف عمر از نظر و هم در اخلاق باید مورد توجه قرار گیرد، این مطلب است كه دوره از جمله نكات مهمى كه هم در تربیت

دوره بعد از  مثلاً ها تناسب و موقعیت بسیار بهترى براى شكوفا شدن استعدادها دارد؛ شكوفا شدن استعدادها فرق دارد و بعضى دوره

مناسبى براى شكوفا شدن روح از نظر انواع استعدادهاى علمى، دنیوى و  سالگى كه در احادیث هم به آن عنایت شده، دوره بسیارهفت

حتى اخلاقى است، لذا جزء بهترین دوران عمر هر كسى همان دوران محصل بودن اوست، چون هم اوان روحش یك اوان بسیار مناسبى 

 واقعاً شود و ها، ذوقیات و عواطفش افزوده مىدیشهگیرد كه روز به روز بر معلومات، افكار، اناست و هم در این اوان در محیطى قرار مى

توان به جبران تمام آن دوره بالندگى انسان است، و اگر كسى در این دوره از نظر علمى و معنوى محروم بماند زیانى است كه نمى

  3.اطمینان داشت
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 فصل دوم: اصول و مبانى تربیت

 نسبیت اخلاق -1

ول و مبانى تربیت، موضوع نسبیت اخلاق است، به این معنى كه آیا ممكن است چیزى براى بعضى از جمله مسائل مهم مرتبط با بحث اص

افراد اخلاق باشد و براى بعضى دیگر ضد اخلاق؟ یا چیزى در زمانى اخلاق باشد و در زمان دیگر ضد اخلاق؟ ارتباط موضوع نسبیت 

 مخصوصاًاهمیت این امر  .توانیم اصول ثابتى براى تربیت ارایه كنیمىاخلاق با بحث تربیت در این است كه اگر اخلاق نسبى باشد، نم

براى ما مسلمانان بیشتر است، زیرا با توجه به اعتقاد ما مبنى بر خاتمیت و جاودانگى اسلام، اگر اخلاق نسبى باشد، جاودانگى تعالیم 

 .رودمى سؤالزیر 1اخلاقى اسلام

ق مورد پسند و چون انتخاب او هیچ معیارى براى اخلاق وجود ندارد. اخلاق خوب، یعنى اخلابرخى معتقدند خارج از انسان و پسند و 

در زمانى خوب و  كند، اخلاق خوب نیز امر ثابت و مطلقى نیست، بلكه نسبى است؛ یعنى یك خلقپسند انسان در طول زمان تغییر مى

 .مورد پسند است و در زمان دیگر خیر

ها ها فرق گذاشت. اخلاق عبارت است از یك سلسله خصلتاست، اما فعل اخلاقى مطلق نیست و باید میان اینبه اعتقاد ما اخلاق مطلق 

پذیرد؛ یا به عبارت دیگر قالبى روحى براى انسان كه روحش در آن قالب ها را به عنوان اصول اخلاقى مىو ملكات اكتسابى كه بشر آن

ثابت و مطلق و همیشگى و همگانى است، ولى رفتار و فعل اخلاقى عبارت است از پیاده  شود و امرىو طبق آن طرح و نقشه ساخته مى

ظلم و آزار به یتیم از نظر اخلاقى بد و مذموم است، اما یك  مثلاًكند؛ كردن همان روحیات در خارج كه در شرایط مختلف، تغییر مى

باشد خوب است و اگر براى اگر به اقتضاى تأدیب  مثلاًتلفى دارد و فعل اخلاقى، مانند سیلى زدن به یتیم در شرایط مختلف احكام مخ

 2د.آزار، ب

  معیار فعل اخلاقى -2

بعد از بحث نسبیت اخلاق و اتخاذ این موضع كه اخلاق مطلق است نه نسبى، از جمله مسائلى كه باید بررسى شود، یكى این كه در 

كه تفاوتشان گاه در حد تضاد  -همه مكاتب اخلاقى دنیا، اخلاق پیشنهادى خود را اخلاق و تربیت به چه مبانى و اصولى باید توجه كرد. 

 مثلاً بلكه باید ببینیم كه  3دانند، اما صحیح نیست كه تنها به گفتن این كه تربیت مورد نظر ما خوب است بسنده كنیم،خوب مى - است

 .اسلام یا هر مكتب دیگر چه معیارى براى خوبى و بدى دارد

تواند انجام دهد كه از حد فعل دهد یا مىاى افعال را انجام مىگفتیم كه فعل اخلاقى با فعل عادى و طبیعى فرق دارد؛ انسان پاره قبلاً 

نامند و امروزه دهد بالاتر است. این افعال را افعال انسانى یا اخلاقى مىطبیعى یا حیوانى كه هر حیوانى به حسب طبع و غریزه انجام مى

                                                           
 .باشنداصول عقاید، اخلاق و احكام، كه به ترتیب مربوط به امور عقلى، امور نفسانى و امور بدنى مى شود.تعالیم اسلام به سه بخش تقسیم مى 1
 .156 - 159و  138 - 153تعلیم و تربیت در اسلام، صص  2
 .فتار نیك، پندار نیك، كردار نیك: گگویداز بى مغزترین حرفها همین حرف منسوب به زردشت است كه مى 3
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این كار انسانى است یا آن كار غیر انسانى است؛ یعنى یك سلسله كارهاست كه فقط در سطح انسان : گویندشایع است كه مىهم خیلى 

صورت میگیرد. حال ببینیم معیار این فعل اخلاقى كه فقط در سطح انسان است و با افعال حیوانات و یا اعمال طبیعى انسان فرق دارد 

 1؟چیست

داند مورد قبول ندارد؛ یعنى هر مكتبى بر حسب جهان بینى و اصول خود فعل اخلاقى و معیار آن را چیزى مى فعل اخلاقى، یك معیار

گویند مخالف باشد، و لذا با توجه به نظر هر مكتبى، اگر بخواهیم افراد و اجتماع را تربیت اخلاقى كه ممكن است با آن چه دیگران مى

داند و در نتیجه از نظر آن مكتبى معیار فعل اخلاقى را احساسات نوع دوستانه در میان مردم مى مثلاًكند؛ كنیم، راه تربیت تفاوت مى

گوید: باید داند، مىمكتب دیگر كه اخلاق را از مقوله زیبایى مى د.دوستانه تقویت شویم احساسات نوعمكتب براى تربیت، باید بكوش

 2:پردازیماكنون به اجمال به بررسى هر یك از این نظریات مى. رد سایر مكاتبحس زیبایى را در بشر تقویت كرد و همین طور در مو

طبق این نظریه كارى اخلاقى است كه از دایره فردى خارج و براى نفع رسانى به غیر باشد؛ یعنى نوعى ایثار در : الف. دیگر دوستى

 .در انسان هست اى است كهآن نهفته باشد. ضامن اجراى این نظریه، احساسات نوع دوستانه

این نظریه از آن كانت است كه معتقد بود كارى اخلاقى است كه انسان در آن هیچ غرضى نداشته باشد، بلكه : ب. وجدان اخلاقى

 3.كند آن كار را انجام دهدفقط به خاطر انجام تكلیفى كه وجدانش به او الهام مى

كه زیبایى حسى، ناشى از تناسب است، تناسب در امور معنوى هم عامل گویند: همان طور پیروان این نظریه مى: ج. زیبایى عقلى

اى دانند و عدهاى زیبایى را صفت افعال انسان مىدوستى است. البته عدهنوعى زیبایى است و عامل افعال اخلاقى نیز همین حس زیبایى

 .صفت روح انسان

و بدن تشكیل شده و كمال روح در این است كه تحت تأثیر بدن طبق این نظریه انسان از دو جوهر روح  :د. حاكمیت روح و عقل

 4.نباشد یا كمتر تحت تأثیر آن باشد و براى این كار باید میان همه قوا تعادل برقرار شود

گوید: چون انسان منفعت این نظریه كه نظریه بسیارى از مادیون است به یك فردگرایى كامل معتقد است و مى :ه. عقل دوراندیش

شود و براى زندگى جمعى بهترین راه این است كه كارهایش به نفع دیگران مى تأمینیابد كه منافعش در اجتماع بهتر است در مىجو 

 .انجامدوقتى این دوراندیشى تقویت شود، به فعل اخلاقى مىد. ها نباشلااقل به ضرر آنباشد یا 

                                                           
 .370و  106 - 107در اسلام، صص  تعلیم و تربیت 1
 .پردازدستاد مطهرى در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام به تفصیل به بررسى و نقد نظریات مختلف در باب معیار فعل اخلاقى مىا 2
 .129و  107 - 114، 97 - 104، 89 - 91تعلیم و تربیت در اسلام، صص  3
 .132و  123 - 129و  115 - 118، 98 - 99تعلیم و تربیت در اسلام، صص  4
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ند: اخلاق دینى مبتنى بر ترس و طمع نسبت به جهان دیگر و ناشى از همین گویكنند و مىاى اخلاق دینى را همین طور توجیه مىعده

 1.حس منفعت جویى انسان است

اى كه در برخى معتقدند فعل اخلاقى مساوى است با فعل دینى با این تقریر كه فعل اخلاقى از احساسات خداپرستانه: و. اخلاق دینى

  2.یزه و هدفش فقط رضایت خداوند استشود و انگهر انسانى به طور فطرى هست، ناشى مى

ها آن وقت توانیم از یك نظر، درست و از یك نظر نادرست بدانیم. همه اینحقیقت این است كه غالب این نظریات را مى: بندىجمع

هم سرسلسله ها باشد. اعتقاد مذهبى پشتوانه مبانى اخلاقى است. خدا، باشند كه یك حقیقت و اعتقاد مذهبى پشت سر آندرست مى

كند كه دهنده كارهاى خوب. احساسات نوع پرستانه، كه خود امرى معنوى است، وقتى در انسان ظهور مىمعنویات است و هم پاداش

 .انسان در جهان به معنویتى قایل باشد

معنوى به نام خدا قایل  عقول وتا به یك حقیقت و زیبایى مطلق م اساساًداند، كسى هم كه اخلاق را از مقوله زیبایى معقول و معنوى مى

 .عتقد باشدم -ه زیبایى معنوى روح، چه زیبایى معنوى فعل چ -تواند به یك زیبایى معنوى دیگر نباشد نمى

گوید: حق و حقیقت این است. اگر ها به آدم مىكند. همه اینوجدان اخلاقى كانت هم تا اعتقاد به خدا نباشد براى انسان معنى پیدا نمى

حق و حقیقت معنى ندارد. اگر اعتقاد به معاد و عدل نهایى باشد نظریه هوشیارى هم خوب كار  اصلاًز ماده چیز دیگرى نباشد، غیر ا

شود كه نفع من در این است كه نفع دیگران را ضمیمه خود كنم، بنابراین اگر بر مبناى اعتقاد به كند و گرنه تحت شرایطى معتقد مىمى

 اجمالاًگوییم: ها بدانیم، مىتوان قبول كرد و هیچ ضرورتى هم ندارد كه فعل اخلاقى را محدود به یكى از اینا را مىهخدا باشد، همه این

فعل اخلاقى فعلى است كه هدف از آن، منافع مادى فردى نباشد، خواه از روى احساسات نوع دوستى باشد یا سایر احساسات متعالى، 

دوستانه را شه اصلى كه باید آبیارى كرد همان اعتقاد به خداست و در پرتو این اعتقاد، هم احساسات نوعبنابراین در اصول تربیتى، آن ری

باید تقویت كرد، هم حس زیبایى، هم اعتقاد به روح مجرد را و حتى از حس منفعت جویى انسان، نیز استفاده كرد، همان طور كه ادیان 

 3.انداین كار را كرده

اگر هم بتواند وجود یم: گویشته باشد یا نه؟ در پاسخ مىتواند وجود داشود كه آیا اخلاق منهاى دین مىمطرح مى سؤالدر این جا این 

؛ «اگر خدا نباشد همه چیز مباح است»د:گویاستایوفسكى، نویسنده روسى مىد. اى براى اخلاق استداشته باشد، دین، موید و پشتوانه

مانع انسان از انجام اعمال ضد اخلاقى شود وجود ندارد. تجربه هم نشان داده كه  واقعاًى كه بتواند یعنى اگر خدا نباشد، هیچ چیز دیگر

اند. آن جا كه دین از اخلاق جدا شده، اخلاق خیلى عقب مانده است. هیچ یك از مكاتب اخلاقى غیر دینى در كار خود موفقیت نیافته

                                                           
 .129 - 134و  113 - 115تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
 .101تعلیم و تربیت در اسلام، ص  2
 .134 - 136تعلیم و تربیت در اسلام، صص  3
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بنابراین . چند كه از لحاظ صنعت و تمدن، پیش رفته، از نظر اخلاق عقب مانده استها بلند است كه بشر هر این است كه فریاد خیلى

  1.باید ارزش فوق العاده قایل باشیم -اگر نگوییم كه تنها ضامن اجراى آن  -اى براى اخلاق ایمان، لا اقل به عنوان پشتوانه

 اصل در اخلاق، پرورش خود است یا مبارزه با خود؟  -3

دانند؛ یعنى فعل تى مىر مكتبهاى اخلاقى دنیا، معیار اخلاق را مبارزه با خود، یعنى پرهیز از خودخواهى و خودپرسگفتیم كه در اكث

گوید: انسان مى نیچه مثلاً گویند؛ هاى دیگرى هست كه خلاف این مىاخلاقى فعلى است كه هدف از آن، خود انسان نباشد، اما مكتب

ز بین برد و این خدمتى ارود، نفس را باید پرورش داد، ترحم به ضعفا معنى ندارد و باید ضعفا را سعادتمند كسى است كه دنبال قدرت ب

داخت، زیرا تعلیمات رود. این حرف در دنیا غوغائى به راه انبه بشریت است، زیرا پس از مدتى بر اثر انتخاب اصلح، بشریت جلو مى

 .دانستمك به ضعفا كرده است، مضرترین تعلیمات به حال جامعه مىرا كه بیش از همه توصیه به دوستى یكدیگر و كمسیح

مبارزه با خودخواهى یا توجه به خود و پرورش نفس، در تعالیم  كه در مكاتب مختلف شاهد آنیم، مسألهگیرى هایى مستقل از موضع

عزت  مسألهعنا كه در برخى از تعالیم اسلام بر به این م. اسلام نیز به صورت دو دسته تعالیم در ظاهر مختلف و معارض قابل مشاهده است

به عنوان مثال قرآن كریم در جایى . نفس و ارزش ذاتى انسانى تكیه و توصیه شده و در برخى دیگر، به نفى خود و مبارزه با نفس

الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون تلك »:فرمایدو در جایى دیگر مى 2«و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنین»:فرمایدمى
  3؛«علوا فى الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین

كند. همچنین در مورد عزت نفس از دهد و از طرف دیگر تمایل به برترى را مذمت مىنوید برترى مى مؤمنینیعنى از یك طرف به 

اطلبوا الحوائج بعزة »:منقول است كهپیامبر اكرم یا از 4«نینمؤمو لله العزة و لرسوله و لل»:خوانیمیك طرف در قرآن كریم مى

و احادیث بسیار زیادى كه بر شرافت و كرامت  6«موت فى عز خیر من حیاة فى ذل»:نقل شده است كه و نیز از امام حسین 5«النفس

جهاد با نفس به عنوان یك دشمن را  كنند و از طرف دیگر شاهد آیات و روایاتى هستیم كه مخالفت با نفس یامى تأكیدو عزت نفس 

 8«ان النفس لاماره بالسوء»یا 7«و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الماوى»:توصیه میكنند، مانند

                                                           
 .118 - 119تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
 (139 /شید، شما برترید. )آل عمرانبا منؤنكنید و غمگین مشوید كه اگر مسستى  2
 .(83 /خوش از آن پرهیزگاران است. )قصصدهیم كه در زمین خواستار برترى و فساد نیستند و فرجام آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى 3
 .(8عزت مخصوص خدا و رسول او و مومنان است. )منافقون/  4
 (276، ص 8نهج السعادة، ج د)با ]حفظ[ عزت نفستان درخواست كنینیازهایتان را  5
 (224، ص 3مناقب آل ابى طالب، ج ت)دگى با ذلت اسمرگ با عزت بهتر از زن 6
 (40- 41نازعات/)را از هوس باز داشت، پس جایگاه او همان بهشت است.  و اما كسى كه از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس ]خود[ 7
 .(53كند. )یوسف/ امر مى من نفس خود را تبرئه نمیكنم، چرا كه نفس همواره به بدى 8



9 
 

و تكبر جب و همچنین بسیارى از دستورات اخلاقى، مانند پرهیز از عُ  1«اعدى عدوك نفسك التى بین جنبیك»:ا این حدیث نبوى كهی

باقى  سؤالرسد تناقضى وجود داشته باشد و این و... كه همه در جهت مذمت خودبینى و بزرگ شمردن خود است. در این جا به نظر مى

  2ماند كه بالاخره باید با نفس مبارزه كرد یا آن را پرورش داد؟مى

اما این خود یعنى چه؟  .داشت و با دیگرى باید مبارزه كردپاسخ این است كه انسان داراى دو خود است، كه یكى را باید عزیز و محترم 

ید گفت: معناى هر كسى فقط یك من دارد، واگر كسى دچار تعدد شخصیت باشد در روانشناسى، بیمار محسوب میشود، لذا با مسلماً

ود است و باید با ناخ واقعاً  میدو خود داشتن انسان این است كه انسان یك خود واقعى و حقیقى دارد و یك خود مجازى، كه این دو

 ت.خود با ناخود اس یآن مبارزه كرد و در واقع مبارزه با نفس، مبارزه

دهیم. وقتى چیزى را هاى دیگر قرار مىهر یك از ما یك خود به عنوان خود شخصى و فردى داریم كه با آن، خودمان را در برابر من

ایم. هر اندازه كه خود انسان جنبه مقابل یا حتى بر ضد اشخاص دیگر چیزى خواستهخواهیم، یعنى براى این شخص در براى این من مى

شود، ولى انسان هاى بدنى و تن است، بیشتر تقویت مىشخصى و فردى و جدا از خودهاى دیگر پیدا كند، ناخود او كه مربوط به جنبه

كند، لذا به یاد مى3«نفخت فیه من روحى»یعت، كه قرآن از او به در باطن ذات خود، حقیقتى دارد از سنخ ملكوت و نه از سنخ ماده و طب

هاى خاكى د است، و با آلودگىجرُّخود توجه كردن، یعنى حقیقت انسانیت خویش را دریافتن. حقیقت محضى كه از سنخ قداست و تَ

او را دشمن دانست، منى است كه در مقابل كند، ناسازگار است، پس آن من كه باید تحت كنترل در آورد و ت مىعكه انسان را اسیر طبی

گیرد، ولى آن من كه عزت، قوت و كرامت دارد، منى است كه من و ما در او راه ندارد، بلكه همان جوهر قدس الهى افراد دیگر قرار مى

  4.است كه در هر كسى هست و لزومى ندارد كه كسى آن را به انسان درس بدهد

اى از قدیم براى بشر مطرح بوده كه مسألهدر تكمیل بحث خود و ناخود باید بگویم:  :ور معنوىها و امنظر قدما در باب ارزش

هاى انسان و حیوان در همین است كه در متن زندگى انسان مسائلى كردند. یكى از تفاوتامور زندگى را به مادى و معنوى تقسیم مى

نچه برایش ارزش و قیمت قایل بوده منحصر به امور مادى و جسمانى ؛ به عبارت دیگر آتوجه است كه محسوس و ملموس نیست مورد

 .اندكردهها را به امور معنوى تعبیر مىشود، بلكه امورى همچون اخلاق و آزادى نیز برایش ارزش داشته است، كه علماى قدیم ایننمى

ها را هم به دو ود نیز لذت میبرد، و لذا لذات و رنجى خوبرد، از نیل به اهداف معنانسان همانطور كه از نیل به اهداف مادى لذت مى

؛ یعنى هاى مادى عضوى استها و رنجلذت: اولاًكنند كه كردند. در روانشناسى هم این چنین تفسیر مىدسته مادى و معنوى تقسیم مى

انفعالى ایجاد شود تا لذت رخ دهد، اما  : باید شیئى خارجى با انسان تلاقى كند و فعل وثانیاًكند؛ انسان آن را در عضو معینى حس مى

: موكول به تلاقى یا عامل خارجى ثانیاً: به عضو بستگى ندارد؛ یعنى محل مشخصى از بدن نیست كه لذت ببرد، اولاًهاى معنوى لذت

                                                           
 (118، ص 4دشمن ترین دشمنان تو نفس توست كه در درون تو جای دارد.)عوالی اللئالی، جلد  1
 .226 - 230و  199 - 221تعلیم و تربیت در اسلام، صص  2
 .(29از روح خود در آن دمیدم. )حجر/ 3
 .222 - 224تعلیم و تربیت در اسلام، صص  4
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امور معنوى براى هر حال امور مادى و  برد. بهلذت مى -مثل فكر برنده شدن در یك مسابقه علمى  -شخص از یك فكر  مثلاًنیست؛ 

 1.انسان مطرح بوده است

خواهد، پس ناچار براى آنها ارزشى قائل است، اما ارزش از كجا پیدا شود كه اگر بشر این امور را مىاینجا مسئله دیگرى طرح مى

از درجات وجود  كند و كمالى براى یك درجه تأمینشود و چرا یك چیز ارزش دارد؟ اگر چیزى به نوعى مفید باشد و منظورى را مى

اینجا  2اى از قواى انسان باشد، و از طرف دیگر رایگان نباشد، یعنى به سادگى قابل دسترسى نباشد و قابل انحصار هم باشد،انسان و قوه

ى شود؛ چه مادى و چه معنوى؛ یعنى انسان به همان دلیل كه بالفطره به سوى امور مادى كشش دارد، به سوى امور معنوارزش پیدا مى

مسئله انسانیت هم به این دلیل مطرح . دانیم، ولى ارزش معنوىهم كشش دارد و به همین دلیل است كه ما امور معنوى را داراى ارزش مى

 3.دانیمشود كه ارزشهاى معنوى از مختصات انسان است و انسان هر چه بیشتر پایبند ارزشهاى معنوى باشد، انسانیتش را كاملتر مىمى

را به شكل دیگرى مطرح كرده و دچار  مسألهها كردند، مشكلى نداشتند، اما غربىرا بر اساس این مبانى طرح مى مسألهه قدماى ما ك

 .اندبست شدهبن

دانشمندان غربى میان امور مادى و معنوى و نیز میان منفعت و ارزش به این : ناتوانى دانشمندان غربى در تحلیل امور معنوى

كه یك چیزهایى براى ما نافع است كه همان امور مادى است، ولى یك چیزهایى با این وجود كه مثل دسته  اندشكل تفكیك كرده

 اول، نافع نیستند، انسان برایش ارزش قائل است، اما چرا؟ چطور چیزى كه با واقعیت وجود انسان ارتباط ندارد و كمال افزا نیست و انسان

 دارد؟ وقتى چیزى برایم نافع نیست، چرا من ارزش برایش قایل باشم؟  جویاى آن نیست، براى انسان ارزش ذاتاً

ت به حساب آوردند و آن را دانشمندان غربى نخواستند در مقابل ماده به وجود معنویتى قائل شوند، لذا آنچه را براى نیمه مادى مفید اس

خود به كار خود ارزش  ضد منطق دانستند. بعضى گفتند: ماچیزى را كه براى نیمه مادیش مفید نیست،  ارزش دانستند، ولى دوست داشتنِ

 .آفرینیمدهیم و خود ما ارزش را مىمى

توانیم بیافرینیم. این امر قراردادى نیست اما مگر ارزش، قراردادى و آفریدنى است كه آن را بیافرینیم! ما فقط قراردادها و اعتبارها را مى

اند؛ یعنى هر دو با واقعیت انسان سر و كار دارند؛ یعنى یم. ارزش و منفعت، هر دو از یك مقولهكه ما بتوانیم براى چیزى ارزش بیافرین

اینكه دنیاى امروز  .رود، منتها هم خیر مادى و هم خیر معنوى، و حرف منطقى هم همین استانسان بالفطره دنبال خیر و كمال خود مى

  4.خواهند به بشر ارزش بدهند، و این تناقض استزنند و هم مىه هم ریشه ارزشها را مىاند براى این است كرا دنیاى تزلزل ارزشها نامیده

                                                           
 .231 - 223اسلام، صص تعلیم و تربیت در  1
در  مثلاً، ولى این قید دوم براى خارج كردن چیزهایى همانند هواست كه در عین این كه مفید است، چون بسیار فراوان و غیر قابل انحصار است، ارزش ندارد 2

 .مورد زمین چنین نیست
 .233 - 234تعلیم و تربیت در اسلام، صص  3
 .234 - 237تعلیم و تربیت در اسلام، صص  4
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رزشهاى بشرى اش آشورى نقل كرده كه دنیاى غرب كارى كرد كه همه ومهندس بازرگان در همین زمینه در كتاب نیك تازى از داری

لى دیر شده است. آنگاه دیگرى آن ارزشها را احیاء كند، ولى خی خواهد به صورترا متزلزل كرد و حالا كه به نتایج كار خود رسیده مى

اند كه بشر غیر از وجود اند و فرض كردهجا امر موهومى را ساختهگوید كه اینكند و مىسارتر و امثال او را نقد مى «اصالت بشریتِ»

 .اردددر جریان است و همیشه وجود  دائماًشود كه آن انسانیت وجودى در جمع دارد كه انسانیت نامیده مى ،فردى خود

گویند، و براى این خداى موهوم اند كه كار را باید براى خدا كرد، اینها براى انسانیت یا خداى موهوم خود مىآنچه خداشناسان گفته

هایى است كه در مورد بستدانند. این سخنان در اثر بنوجود واقعى قائلند و براى خود، وجود اعتبارى، و فرد را چیزى در مقابل او نمى

نى بر مذهب را نفى كردند، ها مذهب را از اول انكار كردند، اخلاق و تربیت مبتاند، زیرا آنمسائل معنوى و ارزشهاى انسانى پدید آورده

 .اى كه مذهب براساس ترس از جهنم و طمع به بهشت استآن هم براساس فرض ساده

به آن نداریم رها كنیم، و براى مذهب، هیچ ارزش دیگرى قائل نشویم، حال آنكه ارزش مذهب  به نظر آنان باید آنچه را كه اعتقادى

كند، بلكه اخلاق را تحمیل مى جبراًمذهب نه تنها از راه بهشت و جهنم ند. كزش را در انسان احیاء مىاینست كه ملاكها و معیارهاى ار

نماید كه در پرتوى احیاى آن، تمام د و انسانیت انسان را به شكل خاصى احیاء مىكندر اعتقاد انسان چیزهایى از انسانیت را احیاء مى

  1.كندمعنى شده است، معناى منطقى و دقیق پیدا مىبى عملاًو  واقعاًارزشهاى انسانى كه امروز 

یا به قول  -سان را به اخلاق حسنه د انخواهبریم؛ اسلام وقتى مىپى مى بر توجه به خود تأكیدحال كه این مطلب دانسته شد، به فلسفه 

كند كه حقیقت وجودى خودت را از طریق توجه سوق دهد، او را به نوعى درون نگرى متوجه مى -ها به ارزشهاى عالى انسانى امروزى

فحشا، با  كنى كه پستى و دنائت، دروغ، نفاق واى؛ یعنى احساس مىكنى شرافت خودت را یافتهبه درون كشف كن. آنگاه احساس مى

كند، و این الهامات، دیگر درس این است كه انسان با نوعى معرفة النفس، الهامات اخلاقى را دریافت مى .این جوهر عالى سازگار نیست

و نفس و ما »خواهد، بلكه همان درك درونى این كه چه كارى را باید كرد و چه نباید كرد، كافى است و این است معنى خواندن نمى
 2«فالهمها فجورها و تقویها، قد افلح من زكیها و قد خاب من دسیهاسویها، 

شود و انسان با انجام برخى كارها در عمق وجدان خود راضى مى واقعاًشود. عذاب و رضایت وجدان نیز در همین جا فهمیده مى مسأله

بسیار از جنایتكارها كه خود به پاى میز محاكمه  شود كه از هر زندانى بدتر است. چهبا برخى كارها در عمق وجدانش چنان ناراضى مى

آید كه معتقد باشیم تنها و تنها با فلسفه ماوراء طبیعى جور در مى مسألهاند. این كار فقط ناشى از وجدان و الهام آن است و قبول این آمده

  3.عال خوب و بد استهایى به افانسان تنها این كالبد و بدن نیست، بلكه روحى دارد و روح او داراى گرایش

                                                           
 .240 - 241تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
به رستگارى رسید  قطعاًسوگند به نفس و كسى كه آن را درست كرد، سپس پلید كارى و پارسایى آن را به او الهام كرد، كه هر كس آن را پاكیزه نگه داشت،  2

 .(7 - 10خسارت كرد. )شمس/ قطعاًاش ساخت و هر كه آلوده
 .237 - 239ت در اسلام، صص تعلیم و تربی 3
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  مراحل خروج از خودخواهى -4

گونه، و اى از وجودش فرشتهتا آن جا گفتیم كه انسان داراى دو نوع من است؛ یا به عبارت دیگر انسان موجودى ذومراتب است؛ مرتبه

هم حیوان و...، بلكه  فرشته باشدگونه است، اما نه این كه هم گونه و حتى جمادگونه و نباتاى حیوانبرتر از آن است و مرتبهبلكه 

 .موجودى داراى مراتب است

بیند، ولى در درجات دانى، به حكم تزاحمى كه در طبیعت هست انسان در درجات عالى خود، میان خود با افراد دیگر من و مایى نمى

آید، گویى حفظ من هر كس قا پیش مىتنازع ب مسألهكند، و لذا دیگران را نفى مى طبعاًكوشد و هر منى براى حفظ و بقاى خود مى

هاى دیگر مستلزم نفى منهاى دیگر است؛ یعنى انحصار طلبى و خودبینى، لازمه من طبیعى انسان است. این دیوار میان من طبیعى با من

حلى دارد كه اولین باید از بین برود، این كار، یعنى مبارزه با خود طبیعى و مادى و به تعبیر دیگر خروج از خودپرستى مراتب و مرا

فردى ازدواج است. كودك فقط در همان  هاى خروج از خودِكى از مصادیق غیر دوستى و یكى از راهی 1.اش غیر دوستى استمرحله

 .نگردمن خودش است و حتى به پدر و مادر هم به چشم ابزارى براى خود مى

شود كه به شخص اید، براى اولین بار این احساس در او پیدا مىنمكند و همسرى انتخاب مىدر دوران جوانى، وقتى عشقى پیدا مى

خواهد. بزرگتر مى شوند و همه چیز را براى این خودِآید و خودش و او یكى مىدیگرى مانند خود علاقه دارد؛ یعنى از خود به در مى

اى به عشق و علاقه واقعاًاست كه شخص  البته این در شرایطى .اش در آسایش باشندكشد تا خانوادهسختى مى ،به طورى كه شخص

كنند، ها همدیگر را به چشم یك ابزار نگاه مىهمسر خود داشته باشد، وگرنه تا وقتى رابطه زوجین، رابطه شهوانى و جنسى است، این

به كلى ضعیف یا نابود غریزه جنسى  مسألهزوجین و كانون خانوادگى، مافوق غریزه جنسى است، زیرا تا سنین پیرى كه دیگر  مسألهولى 

به همین دلیل ازدواج با اینكه یك امر شهوانى است، در اسلام جنبه  2.گرددشود محبت میان زوجین هست، و بلكه شدیدتر هم مىمى

تأثیرى  اى كه اشباع شود، اشباعشهر غریزه. و این تنها امرى است كه هم پایه طبیعى و شهوانى و هم جنبه اخلاقى دارد 3اخلاقى هم دارد

اند، در معنویت انسان ندارد جز غریزه جنسى. تجربه نشان داده است افرادى كه در تمام عمر به خاطر هدفهاى معنوى، مجرد زندگى كرده

در همه آنها یك نوع نقص ولو به صورت یك خامى وجود داشته است. گویى یك كمال روحى هست كه جز در مدرسه خانواده 

 .شودحاصل نمى

عواطف او را  شدیداًمند شدن به سرنوشت دیگران است. تا انسان ازدواج نكند و صاحب بچه نشود و آن چه نواده نوعى علاقهتشكیل خا

این مقدار توسعه شخصیت اگر چه  4ت.مرحله خروج از خود طبیعى فردى اسرسد، پس ازدواج اولین تحریك نكند، به این پختگى نمى

                                                           
 .244 - 246تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
هاى كم قیافهگذارد كه كمكند و آنقدر اثر مىلقه زوجین به یكدیگر بر اثر معاشرت و تماس زیاد شدت پیدا مىعُ: گویدویل دورانت در كتاب لذات فلسفه مى 2

 .گذاردیابند كه بر جسمشان نیز تأثیر مىهم انطباق مىشود؛ یعنى زوجها آنقدر با آنها شبیه یكدیگر مى
شمار باشد، اما در اسلام ازدواج، مقدس و حتى یك عبادت به بر خلاف اسلام، در مسیحیت، تجرد، مقدس است و ازدواج تنها از باب دفع افسد به فاسد مى 3

 (320، ص5اصول كافى، ج . )شتن زنان از اخلاق انبیا استدوست دا: من اخلاق الانبیاء حب النساءم كه: آمده است و در حدیث داری
 .251 - 252و  247 - 249تعلیم و تربیت در اسلام، صص  4
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یك نفر از این بیشتر توسعه پیدا كند، و به فامیل  اى از كمال است، اما كافى نیست. ممكن است خودِنسبت به خود فردى و طبیعى، درجه

گذارد، بین افراد قبیله و خودش فرقى نمى واقعاً بینیم. كه شخص و قبیله نیز كشیده شود، همان كه در قبایل بدوى و عرب جاهلى زیاد مى

گذارد این روح اخلاقى كند، ولى از این مرز كه پا بیرون مىشت، احسان و ایثار را رعایت مىو در داخل قبیله، همه اصول انسانى مثل گذ

رسیم، مثل این كه در میان ما ایرانیها كسى چنان رویم و به من قومى مىبالاتر مى .رود، پس این مقدار هم كافى نیستاز بین مى

ست داشته باشد. این همان خودى است كه در اروپائیها هست، و من فردى پرست باشد كه تمامى مردم ایران را مثل جان خود دووطن

گویند، استبداد آنها به صورت من قومى یا خود ملى در آمده است. آنها تا حد زیادى نسبت به هموطنان خود خائن نیستند، دروغ نمى

ها را به نفع ملت شوند. دروغ و خیانت و چپاول ملتمى گذارند، ظالم و ستمگرورزند، و... ولى پا را كه از دایره هموطن فراتر مىنمى

توان تر هستند، ولى این روحیه را نمىكنند. این افراد البته نسبت به افراد خودپرست متكاملدانند، و بلكه به آن افتخار مىخود جایز مى

  1.هاى دیگر دارمتوان پذیرفت كه كسى بگوید: من چه كار به ملتاخلاق نامید و نمى

و به همه انسانها خدمت  بشردوست باشد واقعاًرسیم؛ یعنى كسى اگر از این هم یك قدم بالاتر برویم به انسان دوستى و انسان پرستى مى

توان پرسید كه م مىرسد كه این حد نهایى خروج از خودخواهى است، اما این جا هكند و حق هیچ انسانى را پایمال نكند. به نظر مى

شود ه نام آن مىتوان از این هم جلوتر رفت، كوست باشیم و حیوان دوست نباشیم؟ یعنى این مرز براى چیست؟ اما مىچرا انسان د

پرستى قرار در این مرحله چون خدا موجودى در كنار موجودات دیگر نیست، همه چیز دنیا در مسیر خدا .پرستى و خداپرستىحق

  .گرددیز مىگیرد و محبت به خدا شامل محبت به همه چمى

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست    به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست 

است كه  شود كه مقصود از انسان چیست؟ چون هر حیوان و جمادى همان چیزىدیگرى هم مطرح مى سؤالدر مورد انسان دوستى 

ك سر و دو گوش حساب توان همین حیوان یالفعل شود ؛ یعنى انسان را نمىهست، ولى انسان تنها موجودى است كه بالقوه است و باید ب

توان بر ضد آنها باشد، نمى انسان انسانیتى هم دارد. انسانیت انسان به یك سلسله معانى و حقایق بستگى دارد كه اگر فردى فاقد یا. كرد

یگران ستم و تجاوز كرد، دبه  دائماً مثلاًد انسانهاى دیگر شد، این است كه اگر انسانى ضد انسانیت یا ض سؤالاو را انسان شمرد، حال 

 ستى سازگار است؟ آیا باید او را مثل دیگران دوست داشت یا باید او را از بین برد؟ و در صورت دوم آیا این كار با انسان دو

كند و همه را باید دوست داشت، ى نمىجواب اینست كه اگر مقصود از انسان دوستى، دوست داشتن این حیوان دو پاست، كه هیچ فرق

دوستى معنى توانند واجد یا فاقد آن معنا باشند، آن گاه انسانهاى مختلف مىفهمیم كه انساناما اگر گفتیم: ما از انسانیت یك معنایى مى

مخالف این مسیر باید مبارزه كرد كه هاى یابد كه طبق آن معنى انسانها را باید در مسیر انسانیت دوست داشت، و با انساندیگرى پیدا مى

  2.این نیز عین انسان دوستى، یعنى مبارزه با انسان ضد انسان به خاطر انسانیت است

از جمله مسائلى كه در تعلیم و تربیت اسلامى باید بحث شود، مسئله حب و بغض و اثر آنها، یعنى احسان : محدوده دوستى و دشمنى

گیرند كه در اسلام آن چنان كه باید، بر محبت و هاى مسیحى به اسلام ایراد مىكشیش خصوصاًن و خشونت است. برخى از بیگانگا

                                                           
 .252 - 254تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
 .360 – 358و  254 - 256تعلیم و تربیت در اسلام، صص 2
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نه تنها به محبت  نشده و اگر هم شده به دشمن داشتن انسانها و خشونت هم توصیه شده است؛ در حالى كه عیسى تأكیداحسان است 

 .كردست استثنا نمىكرد، بلكه در محبت، حتى میان خداپرست و غیرخداپردعوت مى

دارى، و همان ست مىبه علاوه دستورى عام در همه ادیان، از جمله اسلام هست كه براى دیگران همان را دوست بدار كه براى خود دو

 سیحیت در تفسیر محبتحال آیا اسلام در این قاعده عمومى، استثنا كرده یا اختلافش با م. دارىرا دشمن بدار كه براى خود دشمن مى

: دوست داشتن چیزى كنیم. شاید كسى بگویداست، نه در این اصل كلى؟ از همین جمله كه همه ادیان بر سر آن توافق دارند، شروع مى

كسى  مثلاً: براى خود همیشه منطقى نیست، چه رسد براى دیگران، چرا كه انسان گاه چیزى كه برایش مصلحت نیست، دوست دارد

 .دوست داشته باشد عسل بخورد مبتلا به مرض قند باشد، اما

است كه همیشه  پاسخ این است كه مقصود در این عبارت، محبت عاقلانه و منطقى است كه همواره مساوى مصلحت است، و مقصود این

و  اگر پدر مثلاً ؛ خواهى، خیر و سعادت دیگران را هم بخواه و این با محبت ظاهرى فرق داردهمانطور كه خیر و سعادت خودت را مى

خواهد همان را انجام دهند و تواند تجلى كند، یكى این كه هر چه بچه مىمادرى به فرزندشان محبت دارند، اما این محبت دو گونه مى

ى رغم ناراحتى وى اگر مریض شده عل مثلاً دیگر این كه آن چه موافق مصلحت وى است انجام دهند، ولو مطابق خوشایند بچه نباشد؛ 

هى پاى به علاوه گا كه آن محبتى كه در همه ادیان توصیه شده، محبت نوع دوم است.ه او آمپول بزنند. معلوم استطبق دستور پزشك ب

و فلسفه قصاص  جامعه در میان است كه در این جا هم به اقتضاى محبت صحیح، تقدم دادن به مصلحت جمع درمقابل مصلحت فرد است

 .در اسلام نیز همین است

قرآن  بد را تكرار كنیم و او را بكشیم؟د كه اگر كشتن، كار بدى است و كسى یك نفر را كشته، چرا ما هم آن كار كننبرخى اشكال مى

چرا كه اگر او را نكشید، هم  1.دهد كه: این كشتن را یك میراندن ساده تلقى نكنید، بلكه این كشتن موجب حیات جامعه استپاسخ مى

ها نفر را خواهند كشت، پس آن انسان دوستى كه مطلوب است دوست داشتن انسان ران فردا دهشود و هم دیگتر مىاو بر كارش جرى

در  مثلاًاست، از آن جهت كه واجد ارزشهاى انسانى است و اگر انسانى ضد انسانیت و مانع تكامل دیگران شد، باید با وى مبارزه كرد؛ 

، اما تا جایى كه این نیكى كردن اثر نیك ببخشد و گرنه آن جا كه اثر نیك قرآن توصیه به احسان و محبت به همه مردم، حتى كفار شده

لا ینهیكم الله عن الذین لم »:فرمایدكند و مىلذا قرآن كافران را دو دسته مى. نبخشد نه تنها نیكى نیست، بلكه در واقع بدى كردن است
الیهم ان الله یحب المقسطین. انما ینهیكم الله عن الذین قاتلوكم فى الدین و یقاتلوكم فى الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطوا 

ها ظلم كنید و از حدود گوید: نباید به آنجنگند هم قرآن مىبه علاوه، حتى نسبت به كافرانى كه با مسلمانان مى2«اخرجوكم من دیاركم

دهد باز و حتى آن جا كه قرآن دستور جنگ مى3«دلوا هو اقرب للتقوىو لا یجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا، اع»:عدالت خارج شوید

                                                           
 (179بقره/ ت)در قصاص زندگانى اسندان، شما را یا اولى الالباب و آى خردم هو لكم فى القصاص حیا 1
دارد كه به آنان نیكى كنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا اند باز نمىخدا شما را از كسانى در كار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نكرده 2

 .اندر كار دین با شما جنگ كرده و شما را از خانه هایتان بیرون راندهدارد كه ددارد. فقط خدا شما را از دوستى با كسانى باز مىدادگران را دوست مى
 .(8تر است. )مائده/ دشمنى با جمعیتى شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت كنید، كه به پارسایى نزدیك 3
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اما در عین حال اسلام به  1«قاتلوا فى سبیل الله الذین یقاتلونكم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین»:كند كه مبادا ستم كنیدیاد آورى مى

 تستوى الحسنه و لا السیئة ادفع بالتى هى احسن ولا»:مثلاًرده است؛ شدت بر محبت هایى كه اثر نیك دارد، حتى نسبت به كافران توصیه ك
ها تغییرى كه البته این دستور مخصوص مواردى است كه نیكى كردن ما بتواند در آن 2«فاذا الذى بینك و بینه عداوش كأنه ولى حمیم

الایمانى است؛ یعنى كافران ظاهراً مسلمان و ضعیف كه یكى از مصارف زكات است نیز به همین منظور 3مؤلفة قلوبهم مسأله. ایجاد كند

خلاصه این كه محبت باید آزروى خیرخواهى و مصلحت خواهى  .ها را نگاه داشتكه باید با محبت كردن و حتى با احسان مالى آن

  4.، نه محبتدشمنى است واقعاًمطابق میل افراد رفتار كنیم كه این كار در بسیارى از موارد  كاملاًباشد نه این كه 

در این جا شاید اشكال شود كه شما خودها را درجه درجه شمردید و از خود فردى و خانوادگى و قومى و نژادى و انسانى سخن گفتید، 

اشداء على الكفار رحماء »گوییم كه مسلمانان باید یكدیگر را دوست داشته و خوب خود مذهبى هم یك حد و مرز است، مگر ما نمى
به صورت یك تعصب ظاهر  مسألههم اگر این  واقعاًند؟ اگر مرز قایل شدن بد است، این جا هم بد است. جواب این است كه باش5«بینهم

چیز خوبى نیست و اسلام هم این را  مسلماًشود، كه نسبت به هر كس در زیر لواى اسلام است خیرخواه و نسبت به بقیه بدخواه باشد، 

 .خیرخواه همه، حتى كفار باشیم، دشمنى با كافر اگر از بدخواهى سرچشمه بگیرد ضد اخلاق استنخواسته است. اسلام خواسته ما 

ینها هدایت اكنند، ولى وقتى سوزد كه چرا به آنچه كه خیر خودشان است توجه نمىها مىفرمود: من دلم به حال اینمىپیامبر

 .نگاه كرد، ولى باز هم نباید بدخواه آنها بودشوند و خار راه دیگرانند باید به آنها به چشم یك مانع نمى

فرماید: بله؛ یعنى او هم بدخواه ام قبول است یا نه؟ مىپرسد: اگر من توبه كنم آیا توبهمىالعابدینزین حضرت یزید هم وقتى كه از

خواهد، پس دشمنى راى او هم خیر مىیزید نیست كه آرزو كند كه چون یزید قاتل پدرش است توفیق توبه نیابد تا به جهنم برود، بلكه ب

آزاد است؛  مطلقاً احسان به كافر هم تا حدى كه اسائه به انسانیت و مصالح دیگران نباشد . با كافر ناشى از خیرخواهى براى دیگران است

اینجاست  6.هم هستیعنى اگر احسان به دشمنان موجب تضعیف جامعه اسلامى باشد، حرام است، اما غیر آن اشكالى ندارد، بلكه خوب 

شود و تمام موجودات دایره خروج انسان از مرز خودخواهى به هیچ چیز، حتى انسان محدود نمى اساساًرسیم كه كه به این مطلب مى

گیرد، البته آن موجوداتى كه در مسیر كمال خود باشند؛ یعنى در مسیر حق پرستى و حق خواهى و آن چه كه عالم هستى را در بر مى

خواهد به نهایت خروج از خودخواهى رسیده است، لذا در خواهد، بنابراین اگر انسان چیزى را بخواهد كه خدا مىراى عالم مىخدا ب

                                                           
 .(190ند تجاوزكاران را دوست ندارد. )بقره/جنگند، بجنگید، ولى از اندازه در نگذرید، زیرا خداودر راه خدا با كسانى كه با شما مى 1
 (34گردد. )فصلت/نیكى و بدى یكسان نیست. بدى را به آن چه خود بهتر است دفع كن، آنگاه كسى كه میان تو و او دشمنى است، گویى دوستى یكدل مى 2
 60توبه/ 3
 .352 - 367تعلیم و تربیت در اسلام، صص  4
 .(29گیر و با یكدیگر مهربانند. )فتح/ مومنان( بر كافران شدید و سخت) 5
 .256 - 259تعلیم و تربیت در اسلام، صص  6
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اسلام به عنوان انسان دوستى چیزى نداریم كه بخواهد ما را به انسانها محدود كند، بلكه كلمه حق و خدا مطرح است كه البته گاهى 

 .طلبى است باید مثل یك دشمن رفتار كرده سد راه حقشود، و با كسى كمحدود مى

یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب »:فرمایددر این زمینه قرآن مى
د بى عدالتى كرد، چون عدالت نه تنها اصلى انسانى، بلكه اصلى یعنى نسبت به دشمنان هم نبای 1؛«للتقوى و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون

اش به مالك در نامهنظیر این را امیرالمؤمنین .تواند ظالم باشد و لو در مورد دشمنى كه كافر استجهانى است و انسان حق پرست نمى

همچنین نقل  2«لك فى الدین و اما نظیر لك فى الخلق و لا تكونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان: اما اخ»:فرمایداشتر مى

توانست از او كرد و عصبانى شدند و به یاران خود گفتند: تا وقتى كه مىشده كه ایشان پیرمردى از اهل كتاب را دیدند كه گدائى مى

ها به غیر مسلماناین موارد كه ائمهو از  3كار كشیدید، حالا باید گدایى كند؟ و دستور دادند از بیت المال چیزى برایش مقرر شود

 4م.اند فراوان داریكردهمىرسیدگى و احسان 

 توجه به همه استعدادهاى انسانى   -5

خواهد انسان را طورى بسازد كه گیرد و مىگفتیم كه در تربیت، دو گونه مكتب وجود دارد. گاه یك مكتب، هدفى را در نظر مى قبلاً 

و نقصى روحى یا  برخى احساسات طبیعى را از وى بگیرد مثلاًدر انسان كاستى هایى پدید آورد؛  شود، ولو این كه تأمینآن هدف 

ت كه در خدمت انسان گیرد، اما مكتبى هم هسجسمى در او ایجاد كند؛ درست شبیه تربیتى كه انسان در مورد اغلب حیوانات به كار مى

 .ت و كمال رساندن خود انسان استاست؛ یعنى منظورى جز خود انسان ندارد و هدفش به سعاد

شش در راه شناخت این مكتب باید براساس پرورش استعدادها و تنظیم آنها باشد، و كارى كه باید انجام دهد دو چیز است: اول كو

هره خود را رقرارى نظامى میان این استعدادها كه هر استعدادى حظ و ببآنها و دوم  -نه تضعیف  -استعدادهاى انسانى انسان و پرورش 

 .ببرد و به بقیه تجاوز نكند

ها با درباره این كه چه چیز باید پرورش بیابد؟ باید گفت: استعدادهاى انسان دو نوع است: یك نوع، استعدادهایى است كه در آن

روح است و جانداران دیگر شركت دارد؛ كه همان استعدادهاى جسمانى است، و دیگر استعدادهاى اختصاصى وى است كه مربوط به 

  5:شودمباحث اصلى تربیت همین جا مطرح مى

                                                           
اید، براى خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید، البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنید. عدالت كنید آى كسانى كه ایمان آورده 1

 .(8دهید آگاه است. )مائده/ پروا دارید كه خدا به آن چه انجام مى كه به تقوا نزدیكتر است، و از خدا
 (53، نامهاند: یا برادر دینى تو اند، یا همنوع تو. )نهج البلاغهها دو گونهها را غنیمت بشمرى؛ زیرا آنبا مردم مانند حیوان درنده نباش؛ كه خوردن آن 2
 .293، ص 6تهذیب الاحكام، ج  3
 .259 - 261ر اسلام، صص تعلیم و تربیت د 4
 266و 64تعلیم و تربیت در اسلام ،صص  5
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مسئله اول این است كه آیا در اسلام به تقویت و پرورش جسم عنایتى شده است یا نه؟ ممكن است كسى  :پرورش جسم -الف 

موم غیر از پرورش تن پاسخ این است كه تن پرورى مذ. بگوید: نه، و بلكه به خلافش توصیه شده، زیرا تن پرورى در اسلام مذموم است

پرورى كه در واقع نفس پروى است و معنایش این است كه انسان تابع تمایلات و شهوات آن تن. به معنى بهداشت و تقویت بدن است

واع دنبال لذت شكم و ان دائماًهاى تنبل و تن پرور شود. آدمتن پرورى به این معنا موجب زیان جسم هم مى اتفاقاًنفسانى خود باشد، و 

پرورى است، ها دارد، پس این كه اسلام مخالف تنهمین پرخورى چه ضررهایى براى بدن آن مثلاًكنند كه لذتهاى دیگرند و توجه نمى

آیا اسلام طرفدار تقویت  مثلاًدرست است، اما در عین حال اسلام طرفدار پرورش جسم است و تعالیم اسلامى در این باره زیاد است؛ 

فلان كار را نكنید چون چشم شما را  مثلاً یف آن؟ بى شك طرفدار تقویت آن است، و لذا احادیث زیادى هست كه چشم است یا تضع

 فی ا واجعل النور فى بصرى و البصیرةاللهم متعنا باسماعنا و ابصارنا و قوّنا ما احییتن»: كند. یا در تعقیبات نماز آمده استتضعیف مى

  1«دینى

ى نهى شده براى همین سلامت جسم است، حتى فلسفه بسیارى از امور دیگر، همانند مسواك زدن، خوردن همین كه از پرخور اصلاً

به قدرى مهم است كه یكى از  مسألهها و دستورات بهداشتى فراوان در اسلام، همین تقویت جسم است. این ها، انجام غسلبعضى میوه

حرام است و بر همین مبناست كه فقهاء در باب  قطعاًسم انسان زیان دارد، مسلمات فقه ما این است كه چیزى كه ثابت شود براى ج

 .ها داریم نه در سنتاند، با این كه نه در قرآن چیزى درباره اینفتوا به حرمت داده 2تریاك و هرویین

همه كسانى كه از نظر  دانیم كهاز نظر اسلام ممدوح است و مى مسلماًپس پرورش جسم در حدود بهداشت و سلامت و تقویت جسم 

هاى غیر اسلامى مثل مرتاضان البته تضعیف جسم در برخى مكتب. اند، این نیرومندى برایشان كمال شمرده شده استبدن نیرومند بوده

د هاى دیگر را مهمل بگذارهندى مطلوب است، ولى در اسلام چنین چیزى نداریم. البته اگر كسى فقط به تقویت جسمش بپردازد و جنبه

  3.هم مذموم است

ها به استعدادهاى روحانى تعبیر بحث اصلى تربیت انسان، راجع به استعدادهاى مختص انسان است كه از آن :پرورش روح -ب 

. دكنیم. از نظر علمى اول باید ببینیم كه انسان بما هو انسان چه استعدادهایى دارد و بعد ببینیم اسلام چه عنایتى به این استعدادها دارمى

اند، از ترى بیان كردهاند، ولى شاید روانشناسان مطلب را به شكل جامعهاى مختلفى به این موضوع نگریستههاى مختلف از جنبهمكتب

 :هاى یونگ، آمده بود كه روح بشر داراى چهار بعد و به تعبیر ما چهار استعداد استبر حرف تأكیدبا  4اىجمله در مقاله

 ستعداد علمى و حقیقت جویى است؛ا بعد عقلى، كه همان  -1

                                                           
 (361، ص95بحارالانوار، ج)چشمم نور و در دینم بینش قرار دهمند ساز و در ایم ما را گوش و چشم و نیرویمان بهرهخدایا تا زندهد: میفرمایرسول خدا 1
اند، به خاطر این است كه مطلب برایشان قطعى نیست كه آیا زیان آنها قابل اعتنا یا فتوا نداده اندهم بعضى شك كرده ردر باره حرمت چیزهایى مثل سیگا گرا 2

كشند گوید: سیگار برایت ضرر دارد، دیگر نمىها مىشوند و طبیب به آنهست یا نه، اما بعضى از همین فقها كه معتاد به سیگار هم هستند، همین كه مریض مى

 .م استگویند: براى من حراو مى
 .267 - 271و  64 - 67تعلیم و تربیت در اسلام، صص  3
 .اى از مهندس بازرگان، در اولین شماره نشریه سالانه مكتب تشیع آمده استترجمه مهندس بیانى با مقاله .عد چهارم روح بشراین مقاله تحت عنوان دین، بُ 4
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و از انجام  كند د اخلاقى، كه انسان در سرشت و فطرتش، اخلاقى خلق شده؛ یعنى طورى خلق شده كه به دیگران احسانبع -2

 ؛كار بد، پریشان شود

دیس را تق خواهد كه در مقابل او خضوع و اوبعد دینى، كه همان حس پرستش یك حقیقت مافوق و منزه است و انسان مى -3

 كند؛ 

 .بعد هنرى یا زیبایى؛ كه انسان، زیبایى را از آن جهت كه زیبایى است دوست دارد -4

در  .بردار و نو آورى لذت مىالبته استعداد پنجمى، به نام استعداد خلاقیت هم وجود دارد كه انسان، مبتكر و مبدع آفریده شده و از ابتك

مه نیاز به مطالعه دارد ها كرده است، فقط آن چه كه بیشتر از هم توجه زیادى به آنمورد پرورش اكثر این ابعاد جاى شك نیست كه اسلا

كش ك، و بلكه ذوقپندارند كه اسلام از این نظر خشعضى چنین مىباین است كه آیا در اسلام عنایتى به زیبایى و جمال شده است؟ 

نه، مثل رقص، همچنین بردارى از جنس زن به طور عام و هنرهاى زناگویند: چون به موسیقى روى خوش نشان نداده و نیز بهرهاست، و مى

آیا  اولاًبینیم ها و استعدادهاست، ولى این قضاوت صحیح نیست. باید بسازى را منع كرده، پس اسلام مخالف با پرورش ذوقمجسمه

باشند كه بر ها مقارن امر دیگرى مىآن جهت كه اینباشند یا از ها از مقوله زیبایى مىها از آن جهت است كه اینمخالفت اسلام با این

با هر هنرى مبارزه كرده  اًمطلقآیا اسلام  ،در غیر این موارد ممنوع ثانیاًخلاف استعدادى از استعدادهاى فردى یا اجتماعى انسان است؟ 

 است؟

كه موجب خفت  لم این است كه آوازهایىمهمى است، اما حدودش چنان روشن نیست. قدر مس مسألهموسیقى و غنا با این كه  مسأله

اصیتى كه شراب یا قمار یعنى همان خ -شود كند كه عقل، موقتاً از حكومت ساقط مىشود، یعنى شهوات را آن چنان تهییج مىعقل مى

 .حرام است -دارد 

موسیقى یا آوازى انسان را از  آن چه مسلم است این است كه اسلام خواسته از عقل انسان حفاظت كند و موارد فراوانى داریم كه

از جهت پاره كردن پرده تقوا و عفاف دارد. در  خصوصاًمگاه موسیقى و غنا قدرت عظیمى  واقعاًو 1حاكمیت عقل خارج كرده است

 .هاى این چنین از زن هم روشن است كه اهتمام اسلام به خاطر عفت استرقص و بهره بردارى مسأله

موفق شده است، زیرا اگر در صدر اسلام  مسألهسلام به خاطر مبارزه با بت پرستى است، و اسلام در این مجسمه سازى، منع ا مسألهدر 

توان ساختند، بى شك امروز بت پرستى به طور خیلى عادى وجود داشت، پس در این موارد نمىمىاز پیامبر اسلام مثلاً اى، مجسمه

یید ألفت نكرده، بلكه گاه این حس را تاسلام نه تنها با حس زیبایى و هنر دوستى مخا قاًاتفااسلام را متهم به مبارزه با هنردوستى كرد. 

                                                           
خلفاى بنى امیه كه امور موسیقى خیلى رایج شده بود به خلیفه خبر دادند، فلانى كنیز زیبایى دارد  ه در زمان یكى از: كنویسدمسعودى در مروج الذهب مى مثلاً 1

ها را نزد خلیفه بردند، صاحب كنیز گفت: معلوم نیست آن هاى مدینه را فاسد كرده، خلیفه دستور دستگیرى آنها را داد. وقتى آنكه خواننده است و تمام جوان

داد و كم كم كار به جاییى رسید خلیفه براى امتحان كردنش خواست بخواند و او شروع به خواندن كرد، خلیفه ابتدا سرش را تكان مى. اشدخواند غنا بچه او مى

این مطلب اختصاص به گذشته ندارد. چندى پیش نیز در . گفت: بیا جانم به این مركوب خودت سوار شوكه شروع كرد به چهار دست و پا راه رفتن و مى

عروسى اى نوشته بود كه شوهرى خواست زنش را طلاق دهد چون با وجود این كه عهد كرده بود در مجالسى كه مردان بیگانه هستند نرقصد، اما در یك روزنامه

 .رقصیدن كردم دانم و در آن مجلس آهنگى نواختند كه از خود بیخود شدم و بى اختیار شروع بهه، اما من خوب رقص مىل: بگفترقصیده بود. زن مى
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نَّ الله إ»هد را زیبا كردن( در حدیث داریم كوجود دارد. )تجمل، یعنى خو «الزى و التجمل»در كافى بابى تحت عنوان  .هم كرده است

 2ت.م، زیبایى الفاظ و كلام قرآن اساقل یكى از موارد اعجاز اسلامه مهمتر، زیبایى بیان است كه لااز ه 1جمیل و یحب الجمال

نتیجه این بحث به عنوان یكى از مهمترین اصول تربیت در اسلام، این است كه اگر بنا باشد : لزوم رشد هماهنگ تمامى استعدادها

هاى وجود یك انسان تعطیل شود، او قسمتهاى اصیل انسان تعطیل گردد. اگر قسمتى از تربیت كامل شود، نباید هیچ قسمت از قسمت

هاى هاى مربوط به مسوولیتهاى انسانى چه جنبههاى انسانى و در همان جنبههاى حیوانى و چه جنبهیك انسان ناقص است؛ چه جنبه

 .ها درون گرایىامروزىهاى مربوط به ابعاد درونى و عبادات شخصى و به تعبیر ها برون گرایى، و چه جنبهاجتماعى و به تعبیر امروزى

كنیم؛ یك زمان طى هستیم، یعنى به هر چه مشغول شدیم دیگر همه چیز را فراموش مىفرَط یا مُفرِمتاسفانه باید گفت: ما یك مردم مُ

هاى اجتماعى هاى معنوى را بهانه گریز از مسؤولیتهاى اجتماعى اسلام قرار داده بودیم و امروزه شاهدیم كه به بهانه جنبهعبادت و جنبه

شود؛ كه این نیز مانند آن حالت گذشته یك حالت انحرافى است، اما اسلام همه جانبه نگر هاى معنوى آن نادیده گرفته مىاسلام جنبه

محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار »:شوندچنین معرفى مىاست؛ در آیات آخر سوره فتح مسلمانان تربیت شده پیامبر
ومثلهم فى الانجیل  هاثر السجود ذلك مثلهم فى التورا نهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فى وجوههم منرحماء بی

  3«كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار

ها كند؛ بعد بلافاصله سراغ عبادت آناند اشاره مىر میان خود پرعاطفهها كه در مقابل دشمن، با صلابت، و دابتدا به روابط اجتماعى آن

، رشد جامعه اسلامى را تشبیه كرده به گیاهى كه ابتدا كه از زمین سر این آیه. پردازدرود و سپس مجددا به نقش اجتماعیشان مىمى

اى معتدل است كه جامعه. كنندالعاده آن تعجب مى رسد كه كشاورزها از رشد فوقزند برگ نازكى است، ولى كم كم به جایى مىمى

افراد آن در عین این كه شب زنده دار و اهل عبادت هستند، اهل فعالیت اجتماعى و مبارزه هم باشند. نباید این جامعیت اسلام را هرگز 

  4.روداز بین مىفراموش كنیم چرا كه اسلام هم، مانند هر مركّب دیگرى وقتى تعادل اجزاى خود را از دست بدهد 

  

                                                           
 (331، ص3وسائل الشیعه، ج)خدا زیباست و زیبایى را دوست میدارد: امام حسن 1
نوارهاى این جلسه موجود  دهد كه به خاطر اهمیت این مساله در جلسه بعدى بیشتر درباره نظر اسلام درباره حس زیبایى توضیح دهد، اما ظاهراًاستاد وعده مى 2

 .67 - 74تعلیم و تربیت در اسلام، صص ت. ن مطلب نیسو در كتاب اثرى از اینبود 
بینى كه در طلب بخشایش و می  پیامبر خداوند است و كسانى كه با او هستند بر كافران سختگیر ]و[ با خودشان مهربانند؛ آنان را راكع و ساجد محمد 3

ن توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتى كه هایشان از ]اثر[ سجود آشكار است. ایخشنودى خداوندند؛ نشانه آنان در چهره

شگفتى وا هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ایستاده است و به قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به جوانه

 .(29)فتح/  دارد؛ این براى آن است كه كافران را به خشم آورد.مى
 .337و  327و  342 - 345تعلیم و تربیت در اسلام، صص  4
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 فصل سوم: عوامل تربیت از نظر اسلام

  اشاره

د دارد، پس از مباحث ها وجود ندارد یا كمتر وجودر هر دینى راه هایى براى تربیت انسان وجود دارد كه در مكاتب غیر دینى آن راه

مل تربیت اسلام توجه شده ها به عنوان عوام به آننظرى مربوط به تعلیم و تربیت، اكنون بحث ما درباره عواملى است كه در تعالیم اسلا

 .وضیح خواهیم دادنماییم و در باب هر یك تاست. در این جا به هشت راه عملى به عنوان عوامل تربیتى مورد نظر اسلام اشاره مى

  تعلیم و پرورش عقل -1

به علم و عقل است. در  تعلیم و دعوت اسلام مسأله، لهمسأخواهیم با اصول و عوامل تعلیم و تربیت اسلامى آشنا شویم، اولین وقتى مى

 .پرورش عقل مسألهعلم و تعلیم است و دوم  مسألهیكى : تفكیك كرد مسألهاین جا قبل از هر چیز باید بین دو 

ى معلومات م فقط فراگیرنده است، اما در تعلیم و پرورش صحیح، كافى نیست كه معلم برخعلم همان آموزش دادن است. و متعلّ مسأله

را در مغز متعلم بریزد، بلكه هدف بالاتر معلم باید پرورش عقل وى باشد؛ یعنى نیروى فكر وى را پرورش و استقلال دهد و قوه ابتكار 

وع العلم علمان علم مطبوع و علم مسم»:فرماینداند و در نهج البلاغه مىنیز انجام دادهاین تفكیك را امیرالمؤمنین. را در او زنده كند

یعنى علم دو قسم است: یكى علم شنیده شده، )فرا گرفته شده از خارج(، و یكى علم علمى كه  1«و لا ینفع المسموع اذا لم یكن المطبوع

اى ندارد؛ و متاسفانه نظام آموزشى قدیم بیشتر گیرد )ناشى از قوه ابتكار( و اگر دومى نباشد اولى هم فایدهاز طبیعت انسان سرچشمه مى

دانستند، اما اگر یك گام شد همه چیز را مىها تعلیم داده مىآورده كه در حد كتابى كه به آنور بوده كه افراد را طورى بار مىاین ط

كنید كه مغزشان جاهل است یعنى على رغم این كه رفتید، قادر به پاسخگویى نبودند و چه بسا عالم هایى را مشاهده مىفراتر از متن مى

 .بینید با یك فرد صد درصد عوام و جاهل مواجهیددارند، اما اگر كمى از حدود معلوماتش خارج شوید، مىخیلى اطلاعات 

باید نظام آموزشى به نحوى باشد كه قوه تجزیه و تحلیل متعلم قوت بگیرد، نه این كه فقط در مغز وى معلومات بریزد و ذهن را راكد 

 3.پذیر نیست و مایه اصلى تفكر، تعلیم و تعلم استانالبته تفكر بدون تعلیم و تعلم هم امك 2.كند

                                                           
 ()در نقل دیگر به جاى واژه علم واژه عقل آورده شده است 338نهج البلاغه، حكمت  1
اى معلومات دریافت كند كه متعلم زهمغز درست حالت معده را دارد كه باید به اندازه غذا دریافت كند تا به آسانى بتواند آن را هضم كند. مغز هم باید به اندا 2

اعتقادى ندارم، زیرا چنین شخصى تمام نیرویش  -كنند با این كه به آن افتخار مى -اند مجال تفكر داشته باشد. در میان علما من به افرادى كه زیاد استاد دیده

اجتهاد واقعى در هر علمى این است كه وقتى مساله جدیدى كه انسان  ساًسا. اصرف گرفتن شده و دیگر نیرویى نمانده كه بخواهد با آن به مطلب جدیدى برسد

از مجتهدین در هیچ سابقه ذهنى از آن ندارد بر شخص عرضه شود بتواند به طور صحیح اصول را تطبیق و مطلب را استنتاج كند، از این رو باید گفت بسیارى 

 .واقع جزء مقلدین هستند
 .17 - 26تعلیم و تربیت در اسلام، صص  3
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گوید، كند و در لزوم آن سخن مىبن حكم پس از آن كه وى را به تعقل و تفكر دعوت مىدر حدیثى خطاب به هشام امام كاظم

زى و طبیعى دارد كه هر كس م كرد. چون عقل یك حالت غریأكتفا كرد؛ عقل را باید با علم توفرماید: ولى به عقل تنها هم نباید امى

یعنى 1؛«و تلك الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون»ده:كند، و لذا خداوند در قرآن فرمودارد، ولى علم، عقل را تربیت و تقویت مى

 2د.تجزیه و تحلیل كن اول باید انسان عالم باشد و مواد خام را فراهم كند و بعد با عقل خود

 :ك را بیان كنیمها، لازم است با تفصیل بیشترى نظر اسلام در باب هر یفكیك تعلم و تفكر و روشن شدن تفاوت آناكنون پس از ت

م به قدرى زیاد است كه یرند. دعوت اسلام به تعلیم و تعلعلم و تعلم این است كه افراد از یكدیگر فرا بگ مسأله: علم و تعلم مسأله

بهترین شاهد 3،«الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم» :فرمایدكه خداوند در اولین آیات وحى مىدیگر نیازى به توضیح ندارد، همین 

هو الذى بعث » 4،«هل یستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون»:العاده اسلام به تعلیم و تعلم، یا در آیات دیگر آمده استاست بر عنایت فوق
  6«یوتى الحكمة من یشاء و من یوت الحكمة فقد اوتى خیر كثیرا»5،«یاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمةفى الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آ

در آن داستان معروف كه وارد مسجد شدند و دیدند گروهى به عبادت مشغولند و  مثلاًنیز احادیث فراوانى داریم؛ یا از پیامبر

یا  8«طلب العلم فریضة على كل مسلم»یا  7«كلاهما خیر و لكن بالتعلیم ارسلت»:رمودندگروهى به تعلیم و تعلم، به نزد گروه رفتند و ف

یا قریب به این مضمون حدود بیست مورد حدیث داریم  10«اطلبوا العلم ولو بالصین»یا 9«فحیث وجدها فهو احق بها مؤمنالحكمة ضالة ال»

  12«و لو من كافر»یا  «ولو من اهل الشرك»یا 11«فخذ الحكمة و لو من اهل النفاق»كه 

                                                           
 .43عنكبوت/   1
كنند؛ برخى مانند كرم اند، كه فقط معلومات را انبار مىبرخى مانند مورچه: گویدكند و مىفرانسیس بیكن تشبیه جالبى دارد و علما بر سه دسته تقسیم مى 2

هاى خود خفه خواهند شد، اما علماى واقعى پردازىخیالكه عاقبت در درون پیله .آورندتنند و از درون خود درمىابریشمند، كه مرتب از لعاب خودشان مى

 .281 - 283و  45علیم و تربیت در اسلام، صص . تسازندمكند عسل مىاند كه از خارج گلها را مىمانند زنبور عسل
 .(4 - 5دانست ]به تدریج [به او آموخت. )علق/همان كسى كه به وسیله قلم آموخت. آن چه را كه انسان نمى 3
 .(9دانند برابرند؟! )زمر/ دانند و آنان كه نمىآیا آنان كه مى 4
كند و به آنان كتاب )قرآن( ها را تزكیه مىخواند و آنها مىاو كسى است كه در میان جمعیت در نخوانده رسولى از خودشان برانگیخت كه آیاتش را بر آن 5

 .(2آموزد. )جمعه/ و حكمت مى
دهد؛ و به هر كس حكمت داده شود، خیر فراوانى داده شده است و جز خردمندان، )این حقایق ر كس بخواهد )و شایسته بداند( مىخدا دانش و حكمت را به ه 6

 (269شوند. )بقره/ كنند و( متذكر نمىرا درك نمى
 .(106ام. )منیة المرید، صهر دو كار خوب است، ولى من براى یاد دادن فرستاده شده 7
 .(5، ص1هر مسلمانى واجب است. )اصول كافى، ج دانش اندوزى بر 8
 (99، ص2تر است. )بحارالانوار، جحكمت گمشده مومن است كه هر كجا آن را بیابد، او به فراگیرى آن شایسته 9
 (180، ص1بحارالانوار، ج)دنبال علم بروید، حتى اگر در چین باشد 10
 (08نهج البلاغه، حكمت)حكمت را فراگیر، حتى از منافقان 11
 .26 - 29و  277 - 279تعلیم و تربیت در اسلام، صص  12



22 
 

اى میان اصناف بیهوده تقریباًپاسخ دهیم كه وقتى گفته شده: طلب علم واجب است، منظور كدام علم است؟ بحث  سؤالالبته باید به این 

علمى كه  علماى اسلامى در گرفته كه این علمى كه فریضه است كدام است؟ علم اخلاق است یا علم كلام یا تفسیر یا... به اعتقاد ما هر

خودش هدف باشد )مثل اصول عقاید كه مقدمه یا از شرایط ایمان است( واجب عینى است و هر علمى كه بر آوردن هدفى از اهداف 

جامعه اسلامى متوقف بر آن باشد، )مثل علم پزشكى، علم تجارت، علم نظامى و...( از باب مقدمه واجب، واجب است و البته واجب 

  1.كفایى است

ید دیگر راجع به علم، این است كه میان عالم بودن و روح علمى داشتن فرق است؛ افرادى هستند كه روح علمى دارند، ولى مطلب مف

البته عالم واقعى كسى است كه علمش با روح علمى توام شود. روح علمى، یعنى این كه انسان نسبت به حقایق،  .عالم نیستند و بالعكس

. خواهد ببیندها را آن چنان كه دلش مىها را آن چنان كه هست كشف كند، نه این كه آنبخواهد آنبى طرف و بى غرض نگاه كند و 

نَّ الله إجاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و  والذین»:اگر انسان، غرض خود را نسبت به حقیقت حفظ كند، خدا تضمین كرده كه او را هدایت كند
غرضى و بى تعصبى و خالى از غرور و جمود. اگر انسان ؛ یعنى روح حقیقت جویى و بىروح علمى همین است اصلاًو  2«لمع المحسنین

كند، و لذا شاهدیم دانشمندان شود و دیگر غرور پیدا نمىتوجه كند، روح علمى در وى زنده مى 3«و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا»به اصل 

 .كم بضاعتى است كه روح علمى را ندارندبزرگى كه روح علمى دارند، غرورشان بسیار كمتر از افراد 

العلم على ثلاثة اشبار: اذا وصل الى الشبر الاول تكبر، و اذا وصل الى الشبر الثانى تواضع، و اذا وصل الى الشبر »كه:لذا در حدیث است 

ترین مانع و سد آن، تعصب مهم در تربیت، تقویت حس حقیقت جویى است و مهم مسألهبه هر حال یك  4«الثالث علم انه لا یعلم شیئا

اى هست به نام خطبه قاصعه كه محورش در نهج البلاغه، خطبه مثلاًدانیم كه اسلام، با تعصب و عصبیت به شدت مبارزه كرده؛ است و مى

اگر بناست نسبت به چیزى تعصب داشته باشید نسبت به »:فرمایددر پایان خطبه مىهاى آن است و حضرت علىتعصب و ذكر بدى

 5«هاستاى كه مانع كسب علم و سایر فضیلتهاى احمقانهخوبیها و فضیلتها داشته باشید، نه به تعصب

توصیه نموده است و نه تنها همچون ادعاى  اسلام نه تنها به علم و تعلم توصیه كرده، بلكه به پرورش عقل نیز مكرراً : عقل و تفكر مسأله

یید خود را از عقل خواسته است و این كار را به دو صورت انجام داده: أارزه نكرده، بلكه تان با تعقل مبپیروان مسیحیت در مورد دینش

                                                           
 .30 - 36تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
 .69عنكبوت/  2
 .(85و جز اندكى از دانش به شما داده نشده است. )اسراء/  3
نماید و هنگامى كه به مرحله رسد تواضع مىه دوم مىكند، و هنگامى كه به مرحلرسد تكبر مىعلم داراى سه مرتبه است، هنگامى كه )شخصى( به مرتبه اول مى 4

 .51 - 54تعلیم و تربیت در اسلام، صص . داندفهمد كه هیچ نمىرسد، مىسوم مى
 .368 - 370تعلیم و تربیت در اسلام، صص . 192نهج البلاغه، خطبه  5
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فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذین هدیهم الله و اولئك هم »:مثلاًدعوت به تعقل كرده؛  یكى مواردى كه صریحاً
  1«اولواالالباب

نشنیده  كاملاًتا حرفى را  خواهد بگوید: بندگان واقعى خدا چنین هستند كهآغاز شده، گویا قرآن مى «هد بندگان مرا نوید»این عبارت با 

 .كنندهترین آنها تبعیت مىنمایند و از بكنند بعد غربال و تجزیه و تحلیل مىكنند. بلكه اول با دقت دریافت مىاند، رد نمىو درك نكرده

هدایت الهى خوانده و چنین افرادى را به عنوان صاحبان عقل و خرد مدح كرده است. در سنت  قرآن كریم این هدایت عقلى را همان

اند كه باب اول بسیارى از به این امر توجه داشتهنیز به قدرى این احادیث زیاد است و شیعیان نیز به قدرى تحت تأثیر تعالیم ائمه

از طرف دیگر در اسلام تفكر، عبادت دانسته شده است  2باشدمى «و الجهل باب العقل»كتب حدیث شیعه، همچون كافى و بحارالانوار، 

اند و آن چه در باب تفكر داریم بیشتر است مسألهها دو غیر از این است كه مطابق تعلیمات اسلامى تعلم، عبادت است؛ این مسألهو این 

تفكر ساعه خیر من عباده »یا  4«ادة كالتفكر فى صنعة الله عز و جللا عب»یا 3«افضل العبادة التفكر»:مثلاًاز آن چه در باب تعلم داریم؛ 

مورد دوم تشویق دین به تفكر و تعقل است است كه موضوعاتی برای تفكر در اختیار انسان قرار داده و از انسان  6«سبعین سنه»یا 5«سنه

ض و اختلاف اللیل و النهار لایات لاولى الالباب، الذین ان فى خلق السموات و الار»خلقت ات در علام مثلاًخواسته كه در آنها فكر كند 
و از همه 8«فاقصص القصص لعلهم یتفكرون»یخیا در تار7«یذكرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفكرون فى خلق السموات والارض

نیز بر جامعه خود است و چیزى است  كه شرط اساسى تسلط بر سرنوشت خود و 9«و فى انفسكم افلا تبصرون»مهمتر تفكر درباره خود، 

نظیر محاسبه نفس؛ یعنى انسان در شبانه روز فرصتى براى خودش قرار دهد كه در آن فرصت، در خود فرو رود و درباره خود و اوضاع 

                                                           
ها خردمندانند. كنند، آنان كسانى هستند كه خدا هدایتشان كرده و آنها پیروى مىآنشنوند و از نیكوترین پس بندگان مرا نوید ده؛ همان كسانى كه سخنان را مى 1

 .(17 -18 /)زمر
 .272 - 276تعلیم و تعلم در اسلام، صص 2
ا روحى( به نام ( ما سه نوع عبادت داریم: عبادت بدنى مثل نماز و روزه، عبادت مالى، مثل خمس و زكات، و عبادت فكرى، )صرف42104كنز العمال، حدیث ) 3

یك ساعت تفكر ممكن است برابر شصت سال عبادت بدنى بشود، اما نباید سوءتفاهم شود كه  مثلاًتفكر، و تفكر مطابق این احادیث برترین نوع عبادت است: 

 .و اهمیت این تفكر است ها را رها كنید و به این بچسبید بلكه هر كدام در جاى خود لازم و ضرورى است و مقصود این احادیث بیان ضرورتآن
 (324، ص71بحارالانوار، ج. )هیچ عبادتى مانند تفكر در مخلوقات خداوند عز وجل نیستود: فرمعلى 4
 .183ص 11فرمود: یك ساعت تفكر بهتر از یك سال عبادت است. مستدرك الوسائل جامام صادق 5
 379و  25-26 تعلیم و تعلم در اسلام صص ؛از امام علی 79ص 1نورالبراهین ج 6
كنند ها و زمین در پى یكدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان، نشانه هایى قانع كننده است. همانان كه خدا را ایستاده و نشسته یاد مىدر آفرینش آسمان مسلماً 7

 (191-190اندیشند. )آل عمران/ها و زمین مىو در آفرینش آسمان
 .(176یت كن شاید كه آنان بیندیشند. )اعراف/ ها را براى آنان حكاپس این داستان 8
 .(21ات/ یبینید؟ )ذارآیاتى است؛( آیا نمىو در وجود خود شما نیز ) 9
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زیابى كتابهایى خود تصمیماتى كه باید بگیرد و كارهایى كه باید انجام شود و آن چه واقع شده و ارزیابى كارهاى خودش در گذشته، ار

  2.و...درباره همه اینها فكر كند، و یكى از عوامل مهم اصلاح و تربیت همین عادت به تفكر است 1كه مطالعه كرده

كنیم. از بارزترین صفات عقل این است كه باید براى این كه با خصوصیات عقل از دید اسلام آشنا شویم به چند حدیث اشاره مى

در حدیثى از امام .ذى جدا كردن سخن راست از باطل، سخن قوى از ضعیف و سخن منطقى از غیر منطقى باشدغربالگر و داراى توانای

یا هشام! ان الله تبارك و تعالى بشر اهل العقل والفهم فى »:آمده است -نیز ذكرى از آن رفت  قبلاًكه  -خطاب به هشام  موسى كاظم

 .رساندخاصیت غربالگرى عقل را مى كاملاًكه این  3«فیتبعون احسنهكتابه فقال فبشر عبادى الذین یستمعون القول 

در مقابل عقل است نه در مقابل علم؛  در احادیث، جهل غالباً 4«أن یحدث بكل ما سمع كفى بالمرء جهلاً»:نیز روایت شدهاز پیامبر

بسیارى افراد . شنود باور و نقل كندهر چه مى گوید: براى بى فكرى انسان كافى است كهفكرى و نه بى علمى، این حدیث مىیعنى بى

 5د.كننیچگونه تشخیص و بررسى نقل مىشنوند و بدون هگویند مىخاصیت ضبط صوت دارند؛ هر چه دیگران مى

تجزیه كردن یك سخن است. فرق  مسألهشود دیگر كه نزدیك به این مطلب است و از همین آیه و بعضى از احادیث استنباط مى مسأله

ت میان این كه انسان از دو سخن، سخن درست را بر گزیند و سخن نادرست را رها كند، و تجزیه كردن یك سخن كه عناصر درست اس

از این سخن این قسمتش د: ین قدر تشخیص داشته باشد كه بگوییك سخن را بگیرد و عناصر نادرست همان سخن را طرد كند و ا

 مثلاً ن مطلبى است كه در روایات تعبیر به نقد و انتقاد شده است و احادیث زیادى داریم؛ این هما. درست است و این قسمتش نادرست

 6«مطل من اهل الحق كونوا نقاد الكلاخذوا الحق من اهل الباطل و لا تاخذوا البا»:روایت شده كهاز حضرت مسیح

                                                           
وا من كل علم ظروفه العمر قصیر و العلم كثیر، فخذید: فرمامىهاى دنیا را مطالعه كند، بلكه باید انتخاب كند. علىانسان آن قدر فرصت ندارد كه همه كتاب 1

، ص 1بحارالانوار، ج . )عمر آدمى كوتاه است و علوم فراوانند، پس از هر علمى قسمت هاى برگزیده آن را فرا گیرید و اضافات آن را رها كنید: دعوا فضوله و

 .لذا حتى در كتاب خواندن هم انسان باید انتخاب داشته باشد (219
 .379 - 386تعلیم و تربیت در اسلام، صص  2
ها شنوند و از نیكوترین آنفرماید: پس بندگان مرا بشارت ده؛ همان كسانى كه سخنان را مىاوند اهل عقل و فهم را در قرآن بشارت داده، مىاى هشام! خد 3

 .(13، ص 1كنند. )اصول كافى، ج پیروى مى
 .(271، ص 2شنود سخن بگوید. )جامع الصغیر، ج در جهل مرد همین بس كه از هرچه مى 4
گوید: اینها در نقل تاریخها، فقط دنبال صحت سند هستند؛ در كند این است كه مىن در مقدمه تاریخش یكى از نقدهایى كه بر بعضى از مورخین مىابن خلدو 5

كردند، یا عبور مىاز در ها نوشته وقتى قوم موسىزند كه یكى از اینآید. بعد مثال مىخود این مطلب با منطق جور در مى حالى كه اول باید دید كه اصلاً

ها چند نسل بیشتر فاصله نبوده اند و بین ایندویست و پنجاه هزار مرد جنگى داشتند. آخر باید این را حساب كرد كه بنى اسرائیل همه از فرزندان یعقوب بوده

گى باشد و به علاوه كه فرعون پسرهاى اینها را سال( آن وقت باید لا اقل یك میلیون جمعیت داشته باشد كه دویست و پنجاه هزار مرد جن 400سال،  164)

دو جمله خوب از ابوعلى سینا در . ممكن است؟! و از این گونه موارد بسیار است آیا با این وضع آن تعداد اصلاً «یقتلون ابنائهم و یستحیون نسائهم»كشت مى

تعلیم و تربیت در اسلام،  .دلیل قبول كند و نباید حرفى را هم بى دلیل رد كند كتاب الاشارات در این زمینه هست به این مضمون كه انسان نباید حرفى را بى

 .279 - 281و  37 - 42صص 
 .42 - 44تعلیم و تربیت در اسلام، صص . 96، ص 2بحارالانوار، ج  6
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گرى و آخربینى است. شخصى از رسول آینده ن مسألهیكى دیگر از خواص عقل كه تربیت افراد باید بر این اساس باشد 

گیرند، بندى؟ و همین كه سه بار اقرار مىآیا اگر بگویم به كار مىند: پرسكند. حضرت سه بار مىیحت مىتقاضاى نصاكرم

ظاهرى كار را  تدبر معنایش این است كه انسان، نهایت امر و پشت سر كار را ببیند و تنها چهره1«اذا هممت بامر فتدبر عاقبته»:فرمایندمى

 2.ننگرد

 مسألهیكى از آنها . توانیم از آنها تحت عنوان آفات عقل نام ببریم كه اسلام با آنها مبارزه كرده استاز سوى دیگر امورى هست كه مى

یا »تد:فرمادیث سابق الذكر به هشام مىدر آن ح حضرت امام كاظم. سنت گرایى و تقلید از گذشتگان یا از عادات اجتماعى است

لون شیئا و لا هشام: ثم ذم الذین لا یعقلون فقال: اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبائنا او لو كان آبائهم لا یعق

 3«یهتدون

ه مواجه كند و جالب است كه هیچ پیغمبرى مردم را دعوت نكرد مگر این كآیات فراوانى هست كه پیروى كوركورانه را مذمت مى

چنین نوعى از سنت گرایى مذمت شده؛  در احادیث نیز مستقلاً 4«انا وجدنا آبائنا على امة و انا على آثارهم مقتدون»شد با همین حرف كه 

به او فرمود: چرا در چنین  امام. كردثروتمند بود، در خانه محقرى زندگى مى كه نسبتاً نقل شده یكى از دوستان امام صادق مثلاً 

حضرت فرمود: . خواهد از این جا بروماو گفت: این خانه اجداد من است و دلم نمى5«من سعادة المرء سعة داره»كنى؟ لى زندگى مىمنز

شاید پدرت در این زمینه خطا كرده باشد، آیا تو هم باید اسیر خطاى پدرت باشى؟ به هر حال این حالت تسلیم در مقابل گذشتگان یك 

 .سلام در حمایت از عقل با این حالت مبارزه كرده استحالت ضد عقل است كه ا

شود. در میان فقهاء این گیرد معمولا همرنگ جماعت مىآفت دیگر پیروى از اكثریت است. انسان هنگامى كه در مقابل جمع قرار مى

آیا در فقهاء عصر، همفكرى براى گردد ببیند كند، اما جرأت ابراز ندارد و مىجدیدى را استنباط مى مسألهقضیه زیاد است كه كسى 

. كردنداى را همفكر خود اعلان مىكردند، و لذا عدهقدما اگر حرفى از خودشان بود از تنهایى وحشت مى اصلاً ؟ یابد یا نهخود مى

صدرا اصرار پذیرد، ملاگویم، چون اگر به زبان خودم بگویم كسى نمىكند كه من هر حرفى دارم به زبان ارسطو مىبوعلى تصریح مى

كنند با نظرات مشهور دارد كه حرفهاى خودش را با حرف قدما توجیه كند. هر چند حالا بر عكس شده و برخى از دانشمندان سعى مى

در ادامه همان  مام كاظم. اگوید: كثرت معیار نیستاى دارد، ولى به هر حال قرآن مىمخالفت كنند تا دیگران بگویند: وى فكر تازه

                                                           
 .150، ص 8اصول كافى، ج  1
 .384 - 385و  44 - 45تعلیم و تربیت در اسلام، صص  2
آیا هر چه  .كنیمایم پیروى مىگویند: نه بلكه از چیزى كه پدران خود را بر آن یافتهشود: از آن چه خدا نازل كرده است، پیروى كنید مىو چون به آنان گفته  3

 (170اند ]باز هم در خور پیروى هستند؟[ )بقره/ رفتهكرده و به راه صواب نمىپدرانشان چیزى را درك نمى
 .(22یم و ما هم با پیگیرى از آنان، راه یافتگانیم. )زخرف/ ما پدران خود را بر آیینى یافت 4
 .(60، ص 2از نیك بختى یك مرد، وسعت خانه اوست. )محاسن برقى، ج  5
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الا  هم نإن یتبعون الا الظن و إمن فى الارض یضلوك عن سبیل الله و ان تطع اكثر ل: ثم ذم الله الكثرة، فقا»:فرمایندحدیث مى

  2«لا تستوحشوا فى طریق الهدى لقلة اهله»ه:هم هست كدر كلمات امیرالمؤمنین1«یخرصون

شده كه نباید به قضاوت و تشخیص مردم  تأكیدر احادیث د. هاى مردم نباید براى انسان ملاك باشددیگر این است كه قضاوت مسأله

چیزى  واقعاًدرباره خود تكیه كنیم، بلكه باید خود ما تشخیص بدهیم كه چه داریم؟ ملكات و صفات اخلاقى ما چیست؟ اگر دیدیم 

كنیم راهى شیم؛ بر عكس، اگر احساس مىبامشتبه نشود و به فكر اصلاح خود  نیستیم، ولو این كه مردم خیلى به ما اعتقاد دارند، امر بر ما

گویند ها كه بد مىرویم راه خوبى است، حتى اگر مردم ما را تخطئه كنند، نباید به حرفشان ترتیب اثر بدهیم، حتى چه بسا آنكه مى

قال الناس فى یدك  لو كان فى یدك جوزة و»:فرمایددر همان حدیث مىامام كاظم 3.براى این است كه عقیده انسان را تغییر بدهند

كى دیگر ی 4«لؤلؤة ما كان ینفعك و انت تعلم انها جوزة، و لو كان فى یدك لؤلؤة و قال الناس انها جوزه ما ضرك و انت تعلم انها جوزة

 .از این آفات، تعصب ورزیدن است كه در بحث علم درباره آن توضیح دادیم

به تعقل است، ولى از زبان بسیارى از مسلمین، ما نقطه مقابل این حرف را گفتیم كه منطق اسلام دعوت : تحقیر عقل و علم مسأله

در تاریخ اسلام، ما شاهد سه جریان هستیم كه در آنها مسئله تحقیر عقل مطرح . شودشنویم و مسئله تحقیر عقل و علم زیاد دیده مىمى

است كه در هر یك، به نوعى مخالفت با عقل مشاهده  بوده: یكى جریان كلامى است. دوم جریان فقهى و سوم جریان عرفان و تصوف

اى در تكوین العادهعلاوه بر این سه جریان، سخنانى به طور متفرقه در میان مردم، حكم مَثَل را پیدا كرده كه اثر تربیتى فوق. شودمى

 :شویمكنیم و بعد وارد آن سه جریان مىابتدا از این سخنان متفرقه شروع مى 5.روحیه مردم دارد

ها دشمن آسایش انسانند، چون گاهى در متون ادبى از عقل و هوش انتقاد شده كه این :میان مردم در ادبیات و امثال رایج -الف 

شعر معروفى است  مثلاًشود؛ كند و در نتیجه دردى هم برایش پیدا نمىها را درك نمىكه كسى كه عقل و هوش ندارد موجبات ناراحتى

 :كه

 كاش گشاده نبود چشم من و گوش من    است عقل من و هوش من  دشمن جان من

 :گویدیا فرخى یزدى مى

 به خدا قاتل من دیده بیناى من است    چیزهایى كه نبایست ببیند بس دید 

                                                           
مین كنند و جز به حدس و تخكنند. آنان جز از گمان خود پیروى نمىاگر از بیشتر كسانى كه بر روى زمین هستند پیروى كنى، تو را از راه خدا گمراه مى 1

 .(116پردازند. )انعام/ نمى
 .(201در راه حق از كمى پیروان آن مترسید. )نهج البلاغه، خطبه  2
گفت: آمد و مىهایى كشیدند. و یك روز هر یك مىهاكه چند روز از شر وى خلاص شوند. نقشهدر مثنوى داستانى آمده كه یك آخوند مكتبى بود كه بچه 3

 ها در اثر تلقین وى را مریض كردند.نگتان پریده و... كم كم وى باورش شد و رفت چند روز به استراحت پرداخت؛ یعنى این بچهمثل اینكه مریض هستید، چرا ر
دانى آن، گردو است و اگر دست تو جواهرى باشد و مردم بگویند اگر در دست تو گردوئى باشد و مردم بگویند كه در دست تو جواهرى است در حالى كه مى 4

 .284 – 287و  46 - 51تعلیم و تربیت در اسلام، صص . دانى آن، جواهر استردوست، ضررى متوجه تو نخواهد بود، در حالى كه مىكه گ
 .290 - 291تعلیم و تربیت در اسلام، صص  5
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ل اجتماعى نظر ه مسائاند بگویند كه عقل بد است. بلكه بخواستهاند، نمىدر این موارد باید گفت: اغلب كسانى كه چنین سخنانى گفته

شود، اما اگر كسى هاى فراوانى در جامعه وجود دارد كه باعث ایجاد درد در ما مىها و كم و كاستىاند كه توجه دهند نقصداشته

ن است كه پاسخش ای. شود و درد هم كه چیز بدى است، پس عقل داشتن بد استاستدلال كند كه عقل داشتن موجب احساس درد مى

و گرنه خود درد براى  درد بد است و نباید باشد، به این معنى است كه موجب درد، یعنى آن نقص و بیمارى نباید باشد گوییم:وقتى مى

آمد، لذا بدترین بیمارى، كرد و در صدد معالجه آن بر نمىانسان آگاهى است و اگر درد نبود، انسان، نقص و بیمارى را احساس نمى

، لذا عقل و هوش شود كه دیگر كار از كار گذشته استیچ درد ندارد و وقتى انسان متوجه آن مىبیمارى هایى مثل سرطان است كه ه

بینیم كه حاكى ىمشود خیلى هم خوب است و ما در ادبیات خود مطالبى عالى و حس انسان، از این جهت كه باعث آگاه شدن دردها مى

 از ستایش درد است؛ 

 :گویدمولوى مى مثلاً

 وقت بیمارى همه بیدارى است    ه در بیمارى است حسرت و زارى ك

 هر كه را درد است، او برده است بو    پس بدان این اصل را اى اصلجو 

 هر كه او آگاهتر رخ زردتر    هر كه او بیدارتر، پردردتر 

درد براى انسان كافى است كه با شكم این »:گویداش به عثمان بن حنیف مىبرد و در نامههم تعبیر درد را به كار مى امیرالمؤمنین

اش هم هر چه بگذرد، دردى است كه آدم بر همسایهاین درد داشتن بهتر از بى مسلما1ً«سیر بخوابد و در اطرافش شكمهاى گرسنه باشد

در این زمینه پیامبر. آخ نگوید، چرا كه این درد داشتن، حساسیت و كمال است نه نقص؛ یعنى نشانه پیوند او با انسان دیگر است

 2«مثل المؤمنین فى تواددهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى»:فرمایدمى

بر ضد انسانیت سخن گفته،  واقعاً عقل و هوش را به دلیل این كه منشأ احساس درد است، محكوم كند،  واقعاًخلاصه این كه اگر كسى 

 .به زبان كنایه است چنان كه گفتیم این سخنان معمولاًولى 

خورد آمد نمى تر است و آن این كه علم و سواد، به درد جلب مادیات و كسب درمنطق دیگرى هم داریم كه از سخن مذكور هم پست

 د!ها فایده نداردهند، پس ایننمى و در دكان بقالى به ازاى همه این معلومات یك قران سبزى هم

 كاندر طلب راتب یكروزه بمانى    خواجه مكن تا بتوانى طلب علم  اى

 تا داد خود از كهتر و مهتر بستانى    رو مسخرگى پیشه كن و مطربى آموز 

رویم حال به سراغ جریان هایى مى3.ها بسنجداگر این حرف جدى باشد، البته حرف غلطى است و انسان نباید علم و عقل را با این مقیاس

 :به صورت مكتب ضد عقل در تاریخ اسلام پدید آمدندكه 

                                                           
 .45نهج البلاغه، نامه  1
ى از آن را درد فراگیرد، دیگر عضوها نیز با بیدارى و تب با او همراه شان، مانند جسد آدمى است كه هرگاه عضومنین در دوستى و مهربانى و عاطفهؤمثال م 2

 .(150، ص 61شوند. )بحارالانوار، ج مى
 .292 - 299تعلیم و تربیت در اسلام، صص  3
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ر اصول عقائد اسلامى دو جریان پیدا شد: گروهى داز اواسط قرن دوم هجرى، در دنیاى اسلام، راجع به تفكر  :در علم كلام -ب 

اد، نبوت و... را دا، معتواند مقیاسى براى درك اصول عقائد اسلامى باشد و مسائل مربوط به خطرفدار این شدند كه عقل، خودش مى

ولى در مسائل اسلام ها طرفدار تعبد و تسلیم محض شدند و گفتند: عقل حق فضنقطه مقابل این. در درجه اول باید به عقل عرضه كنیم

 .گروه اول به معتزله و گروه دوم به اشاعره معروفند.را ندارد

سن ذاتى دارند یا قبح شد. معتزله معتقد شدند كارها فى حد ذاته یا حبح عقلى آغاز سن و قُمعروف حُ مسألهاختلاف این دو گروه از 

 .تواند جدا از حكم عقل باشدكند، چون حكم اسلام نمىذاتى و عقل نیز آن حسن یا قبح را درك و از اینجا حكم اسلام را كشف مى

ها شرعى است؛ یعنى هر چه خدا ى دارد، حسن و قبحبح ذاتى دارند و نه عقل در این جور مسائل دركسن و قُاشاعره گفتند: اشیاء نه حُ

رده بد است، نه كامر كند، چون او امر كرده خوب است، نه چون خوب است او امر كرده، و هر چه را خدا نهى بكند، چون خدا نهى 

ر یك جناح قرار گرفت عقل دچون بد بوده خدا نهى كرده. پس امر خدا بر خوبى و بدى تقدم دارد، بر خلاف نظر معتزله. اینجا بود كه 

 .و تعبد محض در یك جناح دیگر

مأمون چون خودش  مخصوصاًالعباس به اوج خود رسید. امیه شروع شده بود در اوایل بنىاین جریان، كه در دنیاى اسلام از اواخر بنى

اهل حدیث به خاطر طرفدارى از قشریگرى  بن حنبل از احمد مثلاًعالم و اهل فكر بود طرفدار معتزله شد و اشاعره را درهم كوبید، و 

بن حنبل را به اوج  تازیانه سختى خورد، اما زمان متوكل، چون یك خلیفه بسیار قشرى بود دستور تار و مار كردن معتزله را داد و احمد

 1د.ى بعدى نیز از روش وى حمایت كردنرساند و خلفا

كردند و آن چه را كه عقل از آن دركى ندارد و قادر به فهم آن نیست منكر لازم به ذكر است معتزله مقدارى در عقل گرایى افراط 

اى به عقل بدبین شدند چون عقل قادر به درك جن نبود، وجود جن را انكار كردند. انكار مسائلى نظیر جن باعث شد كه عده مثلاً شدند؛ 

گفتند: معتزله امروز جن را آنان پیش خود مى. را در پیش بگیریمو گفتند: اگر بخواهیم دینمان محفوظ بماند باید راه متعبدها و اشاعره 

هاى روشنفكرى در زمان ما. خود روشنفكرى خیلى خوب انكار كردند، فردا ملائكه و خدا را هم انكار خواهند كرد، مثل افراط كارى

ال، بزرگترین علماى ضد عقل و تعقل، به هر ح. است، ولى اگر روشنفكرى راه افراط را در پیش گرفت، عامل شكست خود خواهد شد

اى بود، ولى فكر بسیار قشرى و زیسته مرد نابغهپیروان احمد حنبل هستند كه در رأس آنها ابن تیمیه است. وى كه در قرن هشتم مى

در یك قرن  تقریباً گرى هم كه رى داشت. وى احیاگر سنت احمد حنبل است و حتى كتابى در تحریم منطق نوشت. نهضت وهابىتحجِّمُ

 2.هاى ضد تعقل در دنیاى اسلام را ایجاد كردندسف آور، جریانأهاى تابن تیمیه است. این جریان و نیم پیش پیدا شد دنباله تفكر

                                                           
گفتند: فلانى سنى است؛ شد و وقتى مىاى مفید است و آن این كه كلمه سنى نیز در ابتدا مقابل شیعه وضع نشد، بلكه در مقابل معتزله وضع در این جا تذكر نكته 1

ها تار و مار شدند و از طرفداران كنیم منتها چون شیعه طرفدار فكر معتزلى بود، و بعدا كه معتزلىیعنى معتزلى نیست، هر چند امروزه این واژه را بر هر دو اطلاق مى

 .ها تابع سنت رسول الله باشند و ما مخالف آن باشیمدانند كه چنین نیست كه آنهمه مىتعقل، فقط شیعه باقى ماند، كلمه شیعه در مقابل سنى قرار گرفت؛ و گرنه 
 .312 - 313، و 299 - 306تعلیم و تربیت در اسلام، صص  2
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كه معاصر و شاگرد بن انس  . بعضى همچون مالكدر فقه اهل سنت هم عین این جریان معتزله و اشاعره پیدا شد :در علم فقه -ج 

دانست، به حدیث ى مىابوحنیفه، چون اغلب احادیث را جعل. د شدند، و برخى مثل ابوحنیفه طرفدار قیاسبود طرفدار تعبّ امام صادق

باشیم و قرآن  حال اگر ما. گفته استگفت: من فقط به عده معدودى )حدود بیست( حدیث یقین دارم كه پیامبركم اعتنا بود و مى

 .شود استنباط كرد، لذا وى طرفدار قیاس شداین وسعت را نمىو بیست حدیث، بدیهى است كه فقه به 

ضوع دارد، پس حكم گیرى، كه در فلان موضوع پیغمبر چنان گفته، و این موضوع هم شباهتى با آن موقیاس یعنى مقایسه كردن و شبیه

ار نرفتند، وى در این هل تسنن نیز زیر بسیس كرد، ولى حتى ائمه اأم. به هر حال، وى مكتب قیاس را تآوریاین را در آن مورد هم مى

 .طریق نیز راه افراط در پیش گرفت

پیروى از عقل نیست، بلكه پیروى از ظن و  واقعاً ، در اینجا با آن كه طرفدار تعقل بود، طرفدار قیاس نشد، چون قیاس، مكتب ائمه

اما در مقابل 1«السنه اذا قیست محق الدین»د:ه شدت با آن مخالفت كردند و گفتنبخیال است كه قرآن از آن نهى كرده، و لذا ائمه

قرآن، سنت، اجماع و عقل؛ یعنى : ها كه ادله فقه را در قرآن، سنت، اجماع و قیاس دانستند، علماى شیعه گفتند: ادله فقه عبارتند ازسنى

بعضى از فقها گاهى همین دورى جستن از قیاس به حد افراط كشیده شده البته در میان . پذیریم، اما قیاس هم عقل نیستما عقل را مى

 2.گویند: این قیاس شدشود مىكه تا یك حرف زده مى

گرى محفوظ بود، اما حدود چهار قرن پیش، فردى به نام میرزامحمد استرآبادى و سپس شاگردش ملا امین دنیاى شیعه از این قشرى

ثرترى بود كتابى نوشت به ؤملا امین كه شخص م. حدیث و قشریگرى را در شیعه در پیش گرفتند استرآبادى پیدا شدند كه روش اهل

گوید: سه دلیل از این چهار دلیلى كه و به علماى شیعه كه تعقل را وارد اسلام كردند، به شدت حمله كرد. وى مى «المدنیه فوائد»نام 

اى ندارد و از اهل سنت گرفته شده و همین اجماع ریشه اصلاًاجماع كه . نیستدلیل  اصلاًمطرح شده، یعنى قرآن، سنت، اجماع و عقل 

توانند است و فقط ایشان مىهاست. قرآن هم براى ما نیست، بلكه براى ائمهمال سنى اصلاًبود كه خلافت ابوبكر را درست كرد، و 

نظیر سخنان  كند و سخنان وى علیه عقلاى مىو متجددانه درباره عقل هم استدلالهاى خیلى روشنفكرانه. گویدبفهمند كه قرآن چه مى

بعد این مطلب كه امروزه مطرح . كندكند و موارد اشتباه آنان را بیان مىهاى فلسفه را مطرح و نقد مىحرف 3ت.دكارت علیه فلسفه اس

ه، و منطق ارسطو هم فقط منطق صورت كند، كه منشأ خطا یا در صورت است یا در مادشود كه منشأ خطاى ذهن چیست را مطرح مىمى

                                                           
 (57، ص 1ل كافى، ج صو. )اشوداگر )احكام( سنت )اسلامى( مورد مقایسه )و تمثیل و تشبیه( قرار گیرد، )تعالیم( دین محو و نابود مىود: فرم امام صادق1
 .312 - 316تعلیم و تربیت در اسلام، صص  2
اى كه در اروپا بر اساس حسى گرى و تجربى گرى، از زمان دكارت و مرحوم آقاى بروجردى مدعى بودند كه ملا امین تحت تأثیر نهضت ضد عقل و فلسفه 3

ران نبوده و خیلى وقتها در مكه و مدینه، مجاور بوده، در سفرهایش با كسى برخورد كرده و این در ای بیكن... آغاز شده قرار گرفته بود. شاید چون ملا امین غالباً

كند چون دنبال علوم طبیعى است مشكلى ندارد. اما منتها انتقاد ایشان این بود كه اگر فیلسوف فرنگى عقل مستقل از حس را انكار مى. افكار را از او گرفته است

خواهى خواهى بپذیرى؟ آیا خدا را مىترین معقولات عالم است و او را چگونه مىدین بحث كنى. اولین مسأله دین خداست كه معقول خواهى در موردتو كه مى

ها متوقف بر اثبات خدا، لذا اگر بخواهیم حدیث قول معصوم است و صحت قول معصوم مبتنى بر اثبات امامت و نبوت است و صحت این با حدیث اثبات كنى؟

 .رسیماساس اصالت حدیث پیش برویم به هیچ جا نمىبر 
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رسد كه در امور دینى نباید به عقل اعتماد است، حال آن كه بیشتر خطاى انسان در ماده فكر است نه در صورت فكر، لذا به این نتیجه مى

 .كرد و تنها باید حدیث و سنت را مورد اعتماد دانست

یعنى تعقل و تعقل جایز نیست و به تبع تقلید هم جایز نیست و ما فقط باید مقلد  ملا امین اجتهاد را به شدت محكوم كرد و گفت: اجتهاد،

گرى را در شیعه راه انداخت كه نظیر نهضت احمد حنبل و ابن تیمیه در اهل سنت بود و بدین سان وى نهضت اخبارىم. باشیائمه

اره نهضت تعقل و اجتهاد را زنده كرد، اخباریگرى سركوب شد توسط مرحوم وحید بهبهانى كه دوب مدتى دنیاى شیعه را لرزاند، اما بعداً

گرى گیرى وارد كرد كه بعدا دیگر اخباریین كمر راست نكردند، ولى البته فكر اخبارىو شیخ انصارى نیز آخرین ضربه را بر اخبارى

 .1هنوز، حتى در بسیارى از مجتهدین نفوذ دارد

و فتواهاى ضد عقل داریم كه همان جریان عرفان است و به نوع دیگرى متعرض عقل جریان دیگرى در موضوع عقل   :در عرفان -د

 2د.ست كه پاى استدلالیان چوبین بوقلا و فلاسفه و تكیه كردن روى عقل شده او عُ

  تزكیه نفس و پرورش اراده  -2

امل، تعقل و تفكر و تعلم است، كه براى یكى از آن عوم: گفتی بحث ما درباره عوامل تربیت و كسب اخلاق صحیح از نظر اسلام بود كه

عامل دوم كه در اسلام روى آن زیاد تكیه شده تقوا و تزكیه نفس . روشن شدن مسیر حركت است؛ یعنى حكم چراغ را براى انسان دارد

ا كند. تقوا و شود. روشن شدن مسیر به تنهایى كافى نیست، و انسان باید قدرت حركت هم پیداست كه موجب پرورش اراده انسان مى

هاى غیر مذهبى هم هست، ولى نه به این در مكتب مسألهدهد، این تزكیه نفس به اراده اخلاقى انسان قدرت و توانایى حركت و اقدام مى

 .یكى از استعدادهایى كه در انسان باید پرورش پیدا كند اراده است عاًبط.3شكل كه در مكاتب مذهبى وجود دارد

اى است در انسان، كه اند. اراده، قوهرد و اشتباه است كه بعضى اراده را از مقوله میل و همان میل بسیار شدید دانستهاراده با میل فرق دا

اى است كه اشیاء مورد نظر، انسان را به سوى خود وابسته به عقل است، بر خلاف میل كه وابسته به طبیعت انسان است. میل از نوع جاذبه

یشتر باشد، انسان اختیار كمترى خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، انسان در اختیار یك قدرت بیرون از خود قرار كشند و هر چه میل بمى

كند؛ هر قدر گیرد؛ در حالى كه اراده نیرویى درونى است و انسان، با كمك آن خود را از تأثیر نیروهاى بیرونى، خارج و مستقل مىمى

 4.گرددشود و بیشتر مالك خود و سرنوشت خود مىرش افزوده مىكه اراده انسان قویتر باشد، بر اختیا

                                                           
 .306 - 312تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
نوارهاى جلسه بعدى در دست نبوده، و در كتاب نیامده  دهند كه مساله تحقیر عقل در عرفان را در جلسه بعدى توضیح دهند، اما ظاهراًاستاد مطهرى وعده مى2

تعلیم و تربیت در اسلام، صص د. مراجعه نمایی 115ضر، ص و كتاب حا 195 - 198و  186 - 187به كتاب انسان كامل، صص توانید است. براى این بحث مى

317 - 316. 
 .184تعلیم و تربیت در اسلام، ص  3
كه مبتنى بر  -هاى عقل را نى اراده طرحاراده عین عقل یا از شؤون عقل نیست، بلكه اراده وابسته به عقل است، همان طور كه میل وابسته به طبیعت است؛ یع 4

 .گیردشان ضعیف باشد، و بالعكس، اما میل فقط به زمان حال تعلق مىكند، ولى امكان دارد صاحبان عقل قوى ارادهاجرا مى -نگرى است آینده
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راجع به مسئله اراده و تسلط بر نفس، در دستورهاى اسلامى تحت عنوان تقوا و تزكیه نفس، مطالب فراوانى آمده كه در این جا بحث 

ل گناهان، مثل اسبهاى چموش است كه ثَكنیم كه مَالبلاغه اشاره مىكنیم؛ فقط به عنوان نمونه به جمله بسیار عالى و زیبایى در نهجنمى

گیرند. ولى مثل تقوا، مثل مركبهاى رام است كه اختیار مركب دست سوار است و لجامش را به هر طرف اختیار را از كف سوار مى

نفسانى خود برخلاف آن چه  هاىشود كه انسان تحت تأثیر شهوات و میلیعنى گناه از آن جا پیدا مى 1.رودمتمایل كند، به همان سو مى

 .هاستدهد و تقوا مهار زدن بر این میلكند، عملى را انجام مىعقل و ایمانش حكم مى

شود كه در اینكه اراده باید بر میلهاى انسان حكومت بكند، تردیدى داشته باشد و بگوید: انسان باید گفت: هیچ مكتبى در دنیا پیدا نمى

اى دارند زیاند، ولى مكتبى كه مدعى تربیت انسان باشد و از این ودش باشد؛ البته انسان هایى كه چنین عقیدههاى ختسلیم میل كاملاًباید 

بحث اراده نه در مطلوبیت، بلكه در ضمانت اجراى آن است كه آیا همین كه گفتیم: اراده در نتیجه عقل . اصل دفاع كند وجود ندارد

شوند همین است و یكى از مسائلى كه مذهبیون به آن متمسك مى. شد؟ البته پاسخ منفى استها حاكم باشد، چنین خواهد باید بر میل

دهد. این جاست كه تا امر دیگرى كه به انسان گویند: اراده قوه اجرایى عقل است، اما خود عقل كه فقط روشنائى است و جهت نمىمى

 2م.گویین است كه ما به آن ایمان مىده كارى ساخته نیست. و این هماهایى وراى منافع مادى ندهد پیدا نشود، از عقل و اراخواسته

 عبادت و پرورش حس نیایش  -3

قوه عاقله بود،  عامل سوم تربیت و كسب اخلاق فاضله، مسئله عبادت است. همانطور كه تفكر و تعقل براى روشن شدن فكر و پرورش

ر انسان است؛ یعنى دتقویت عشق و علاقه معنوى و ایجاد حرارت ایمانى  و تقوا و تزكیه نفس براى تقویت نیروى اراده، عبادت براى

یمان و عمل در متون اهمانطور كه ایمان به نوبه خود منشأ عبادت است، عبادت هم تقویت كننده ایمان است؛ و به این تأثیر متقابل 

 .اسلامى زیاد تصریح شده است

تنهى عن  هان الصلا»یا  3«لذكرى هاقم الصلو»ن:ن و از حالت غفلت از خدا خارج شددروح عبادت، عبارت است از تذكر؛ یعنى یاد خدا بو
برد و غفلت در اسلام به عبادت زیاد توصیه شده، و با موجباتى كه روح تذكر و یاد خدا را از میان مى 4«الفحشاء و المنكر و لذكر الله اكبر

راط در خوردن، در خوابیدن، در سخن گفتن، و در معاشرت با افراد ممنوع )حرام كند مبارزه شده و از این رو امورى همچون افایجاد مى

البته بعضى از اینها مانند پرهیز از پرخورى ممكن است به خاطر اهداف جسمانى، مانند بهداشت و حفظ . یا مكروه( دانسته شده است

انسان سبكتر باشد و كمتر موجبات غفلت در انسان پیدا  سلامتى نیز باشد، اما هدفش فقط آن نیست، بلكه براى این هم است كه روح

  .شود

                                                           
 .16نهج البلاغه، خطبه  1
 .319 - 324تعلیم و تربیت در اسلام، صص  2
 .(14پا دار. )طه/ نماز را براى یاد من به  3
 (45عنكبوت/. )یاد خدا بالاتر است قطعاًدارد و همانا نماز ]انسان را[ از كار زشت و ناپسند باز مى 4
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لذا ما در  1هاى تربیتى را در لباس عبادت وارد كرده است،اسلام علاوه بر روح عبادت، به شكل عبادت نیز بسیار اهمیت داده و برنامه

ایش است و دوم فواید تربیتى متعددى كه یكى آن چه هدف تربیتى واقعى عبادت، یعنى تقویت حس نی: عبادت دو بحث داریم مسأله

 .بر عبادت در اسلام مترتب باشد

باره شود مسئله نیایش و پرستش است. در اینیكى از امورى كه از استعدادهاى خاص انسانى شمرده مى: تقویت حس نیایش -الف 

دانیم كه عده زیادى از محققین و مى اجمالاً .تبحثى است كه آیا نیایش و پرستش، حسى اصیل در انسان است یا مولود غرائز دیگر اس

اى كه تحت عنوان حس دینى یا بعد چهارم از در مقاله مثلاًاند؛ روانشناسان، نیایش و پرستش را به عنوان حس اصیل در انسان پذیرفته

 .ه در حیوان نیستوى قایل است كه روح انسانى از آن جهت كه انسان است چند بعد جداگانه دارد ك 2یونگ منتشر شده

ها اصالت داشتن این منظور از اصطلاحِ. جوئى، اخلاق و زیبایى، به بعد نیایش و پرستش نیز قایل شده استوى غیر از سه بعد حقیقت

كند، مطلوب بالذات علم غیر از فوایدى كه براى انسان دارد، خودش از آن جهت كه حقایق را براى انسان كشف مى مثلاً این است كه 

 .همین طور در مورد سه بعد دیگر3خواهد،ست و انسان حقیقت را به خاطر خود حقیقت مىا

كتاب خوبى  اند، ویلیام جیمز است كه كتاب دین و روان وى ترجمه شده و انصافاًاز كسان دیگرى كه باز در این مورد تحقیق كرده

ه اینجا رسید كه حس مذهبى اصالت دارد، پس اگر بنا باشد سال روى حالات روانى مذهبى مردم آزمایش كرد و بوى حدود سى. است

 4.تربیت كامل باشد، این حس نیز باید تقویت بشود

سمتى از هر دینى قاسلام به مسئله عبادت و پرستش و دعا اهمیت داده است، چرا كه م: در این جا نیازى نیست كه بگوئی :یك شبهه

اما . ا نادیده گرفتن آنگیرند، افراط در مسئله عبادت است؛ نه كم اهمیت دادن به آن و یعبادت است، و شاید اگر به ادیان ایرادى مى

یچ عنایتى به حس نیایش هدر ادیان و به ویژه در اسلام،  اتفاقاً دیگرى را باید بررسى كرد و آن این است كه شاید كسى بگوید:  مسأله

طر رهایى از عقوبت هاى بهشت و یا به خات، زیرا شخص عابد به طمع نعمتنشده و عبادتى كه در ظاهر مطرح شده چیزى جز معامله نیس

ها هم كند بلكه از دنیاپرستجهنم باید از لذات دنیا چشم بپوشد. چنین كسى نه تنها خداپرست نیست و حس نیایش خود را تقویت نمى

 .خواهداند، ولى وى خیلى بیشتر مىها به همین لذات محدود مادى قانع شدهتر است، زیرا بالاخره دنیاپرستمادى

گیرند، با این بیان كه چون در قرآن بر نعمتهاى مادى زیاد تكیه شده، پس عبادت در اسلام مسیحیها بر اسلام مى مخصوصاًاین اشكال را 

  5.فقط براى طمع و ترس است نه براى تقویت حس نیایش و پرستش

                                                           
 .185 - 186تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
 .ترجمه مهندس بیانى در اولین شماره از مجله سالانه مكتب تشیع 2
پرسد. وى رود و ابوریحان از او یك مساله فقهى در باب ارث مىاست كه فقیهى، در مرض موت، به عیادتش مىر اینمورد داستان ابوریحان بیرونى معروف د3

 !دهد كه اگر بمیرم و بدانم بهتر است یا بمیرم و ندانم؟این چه وقت پرسیدن است؟ ابوریحان پاسخ مى :گویدمى
 .324 - 327تعلیم و تربیت در اسلام، صص  4
 .327 - 328ر اسلام، صص تعلیم و تربیت د 5
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 :توان دادبه این شبهه دو پاسخ مى

از نظر اسلام، عبادت درجات و مراتبى دارد، و درجات و مراتب پایینش است كه به خاطر طمع به بهشت یا ترس از جهنم  ول:پاسخ ا

 ان قوما عبدوا الله طمعاً »:فرمایدمىاست، وگرنه درجات بالاى عبادت ناشى از حس سپاسگزارى و عبادت احرار است، چنان كه على

نیز از خود پیامبر 1«فتلك عبادة الاحرار حباً  عبدوا الله شكراً فتلك عبادة العبید، و ان قوماً دوا الله خوفاًعب فتلك عبادة التجار، و ان قوماً 

لیغفر لك »ات گفتهكند، یك بار گفت: تو كه خدا دربارهبسیار عبادت مىدید پیامبرعایشه كه مى مثلاًاحادیث متعددى نقل شده؛ 
 كنى؟ دیگر چرا این قدر عبادت مى 2«الله ماتقدم من ذنبك و ما تأخر

افضل الناس من عشق العبادة و عانقها و باشرها بجسده و تفرغ لها »:یا در جایى دیگر فرمودند3«افلا اكون عبدا شكورا»:فرمودپیامبر

زد و آن را در آغوش بور 5یعنى بهترین مردم كسى است كه به عبادت عشق4؛«فهو لا یبالى على ما اضج من الدنیا على عسرامام على یسر

 ...بگیرد و از صمیم قلب آن را دوست بدارد و با بدن به آن بچسبد )یعنى به صرف ذكر قلب اكتفا نكند، و با ركوع و سجود و قنوت و

ایستد، هیچ فكر و خیالى در ورزى عملى انجام دهد( و خودش را براى عبادت فارغ كند )یعنى هنگامى كه به عبادت مىنوعى عشق

یر از او چیزى در عالم هم گفتیم كه روح عبادت ذكر است؛ یعنى یاد خدا و منقطع شدن از غیر، گویى كه غ قبلاًش نیاید، چرا كه قلب

شود. )چرا كه سختى و راحتى دنیا براى مردمى اگر كسى به این مرحله رسید سختى و راحتى این دنیا برایش یكسان مى 6دوجود ندار

 .(اندت نایل نشدهمهم است كه به لذت عباد

در دعاها نیز 7«الهى ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا فى جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك»:روایت شدههمچنین از على

شود. البته همه دعاها در یك سطح نیستند؛ دعاهایى، مثل دعاى كمیل یا دعاى ابوحمزه ثمالى یا چنین مضامین عالى بسیار یافت مى

الهى هب لى »:در مناجات شعبانیه كه سطحش خیلى بالاست آمده است كه مثلاًخمس عشر، همان نیایش به معناى عالى است؛ مناجات 

ق ابصار القلوب حجب النور سواك فتصل الى معدن العظمة و تصیر رقلوبنا بضیاء نظرها الیك حتى تح كمال الانقطاع الیك و انر ابصار

                                                           
هى وگرگروهى خدا را به شوق پاداش عبات كردند، پس آن عبادت تجار است، و برخى خدا را از ترس عذابش عبادت كردند پس آن عبادت بندگان است، و  1

 (237خدا را عبادت كردند تا سپاس او را به جاى آورند پس آن است كه عبادت آزادگان است. )نهج البلاغه، حكمت 
 .(2تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد. )فتح/  2
 .(95، ص 2آیا بنده شكرگزارى نباشم. )اصول كافى، ج  3
 .83، ص 2كافى، ج  اصول 4
در این موارد به كار ببرید، اند: اساسا این كلمه را نباید استفاده كرد و كلمه حب و دوستى را كلمه عشق در تعبیرات اسلامى خیلى كم آمده، و لذا برخى گفته 5

نیامده، كه از مواردش همین حدیث است. مورد  اند كه این كلمه اگر چه در اصطلاحات دینى كم آمده، به این معنى نیست كه اصلاًولى دیگران پاسخ داده

و اهالك ایتها التربه ههنا مناخ : كرده و فرمودنددر راه صفین وقتى به سرزمین كربلا رسیدند، مشتى خاك برداشته، بو  دیگرى جمله معروفى است كه على

، ص 41بحارالانوار، ج .)آورند، و اینجا خوابگاه عشاق استخوشا به تو اى خاك، اینجا جایى است كه سوارانى بارهایشان را فرود مى: ركاب و مصارع عشاق

295) 
 نه حافظ را حضور درس خلوت         نه دانشمند را علم الیقینى   د:  كنناین همان حالتى است كه شعراى عارف از آن به حضور تعبیر مى 6
 .خدایا! تو را از ترس آتشت عبادت نكردم و نه به طمع بهشتت، بلكه تو را شایسته عبادت دیدم و از این رو تو را پرستیدم 7
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كه تصور این معانى هم براى ما دشوار است، پس این تهمت به  1«ج فاكون لك عارفا عن سواك منحرفاارواحنا معلقة بجز نورك الا به

 2.اسلام است كه كسى خیال كند در اسلام عنایتى به روح عبادت نشده است

هایى را كه تارزش نیست بى شك این عبادت، ارزش آن عبادهمان عبادتى هم كه براى بهشت یا از ترس جهنم است، بى :پاسخ دوم

سراغ پول  ن مستقیماً اى عالى است؛ چون فرق است میان اینكه انسااى از مردم، درجهارزش هم نیست و براى عدهذكر شد ندارد، ولى بى

از  كند، ولىاى خدا عمل مىاش را با خدا قطع نكرده و به دستورهاش را با خدا قطع كند، و كسى كه باز رابطهرابطه اصلاً و دنیا برود و 

  .وى تقاضاى پول و مانند آن را دارد

اى از خداپرستى است. رفتن پیش خدا براى خدا، البته ارزش بسیار عالى دارد، اما رفتن پیش خدا براى یك چیزى باز این خودش درجه

ها ر است، لذا این عبادتكند، و از هیچ نرفتن بسیار بهتو از او چیزى را خواستن، باز هم رفتن پیش اوست و تا حدى قلب را روشن مى

نهى كرد، بلكه چون همه مردم در آن درجه بالا نیستند، اگر بخواهیم اكثر مردم را تربیت كنیم به طورى كه هم نظام  كاملاًشود را نمى

ز این راه باید وارد زندگى دنیاشان درست شود و هم به خدا نزدیك شده باشند، از همین راه باید وارد شویم، یا لااقل افراد را در ابتدا ا

 «جنات تجرى من تحتها الانهار»:گویدكند، مىهاى بهشت را ذكر مىقرآن كریم بعد از این كه نعمت. و سپس به مراحل بالاتر هدایت كرد

لى ارتباط با البته همه مردم خواهان این دومى نیستند و براى اكثر مردم، راه عم3«و رضوان من الله اكبر»:گویدو چنین و چنان، بعدش مى

گیریم این است كه اگر اى كه از این بحث مىنتیجه 4.آیدها از لذت جسمانى سخن به میان مىهایى است كه در آنخدا همین بهشت

 .باید به مسئله نیایش، دعا و عبادت اهمیت بدهد واقعاًكسى علاقمند تربیت خود یا دیگران است، 

حس اصیل است، تأثیر زیادى در سایر ابعاد شخصیت انسان دارد و این است كه بزرگان،  مسئله عبادت قطع نظر از اینكه پرورش یك

كنند كه هر قدر زیاد هم كه كار دارید در شبانه روز یك ساعت براى خودتان بگذارید. شاید بگویید: من تمام اوقاتم همیشه توصیه مى

انسان باید  5د.كنت، جاى این یك ساعت را پر نمىكه مفید و لازم اسها با این براى خدمت به مردم است، ولى باید گفت كه آن ساعت

خلوت كند و به مناجات با خدا و استغفار بپردازد، پس یكى از  كاملاًروز براى خود بگذارد و حداقل یك ساعت یا بیشتر در شبانه

وجه داشت كه روح عبادت، حقیقتى است عالى و فراتر باید به آن توجه داشته باشیم حس پرستش است. البته باید ت واقعاًچیزهایى كه ما 

                                                           
افكنند، روشنى بخش؛ تا آن گاه كه را با فروغ نگاهى كه به تو مى هاى مامعبود من! موهبت گسستن از همه و پیوستن به خود را به من ببخش و دیدگاه جان 1

بخش شكوه هامان به شكوه قدس تو در آویزند... معبود من! مرا به نور شادىهاى تو را بردرند و به سرچشمه بزرگوارى بار یابند و جانها پردهدیدگان جان

 (299، ص 3ابم. )اقبال الاعمال، ج خویش پیوند بخش تا شناساى تو گردم و از غیر تو روى برت
 .329 - 338تعلیم و تربیت در اسلام، صص  2
 (72توبه / . )تر استو خشنودى خدا بزرگ 3
ر كلام دد: گویر نیك كند، اما قرآن خودش مىهاى بهشتى دروغ مصلحتى است كه قرآن خواسته از این طریق مردم را وادار به كااند: ذكر نعمتبرخى گفته 4

 .338 - 340تعلیم و تربیت در اسلام، صص (؛ 42فصلت/ )لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه د: باطل و دروغى راه ندارما 
دا یست اما اكنون بیمارى دیگرى داد پدانما یك مردم مفرط و مفرطّى هستیم. زمانى كه جامعه ما دچار این بیمارى بود كه اسلام را فقط منحصر در عبادت مى 5

یتش عدرست كرد، ارزشش به جاماى كه پیامبرگیرند. جامعههاى معنوى آن را نادیده مىكنند و جنبههاى اجتماعى اسلام توجه مىشده كه فقط به جنبه

 .روداجزایش را از دست بدهد از بین مى ز فراموش كنیم. اسلام وقتى تعادلبود و ما نباید این جامعیت اسلام را هرگ
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نفهمد كه حال مناجات و راز و نیاز و منقطع  اصلاًكند و فهمد چه مىاز چهار تا خم و راست شدن به صورت نماز، كه انسان خودش نمى

 1. بیت اسلامى در ما پیدا شودشدن به حق یعنى چه. این حس اصیل عبادت است كه باید در ما پرورش پیدا كند تا یكى از اركان تر

ه شكل آن هم نهایت اهمیت را داده بگفتیم كه اسلام علاوه بر روح عبادت : هاى تربیتى مندرج در عبادات اسلامىبرنامه -ب 

 :هاى تربیتى را در لباس عبادت وارد كرده است، از جملهو در آن شكل نیز یك سلسله برنامه

 ت:نظاف مسأله -1

ید: اگر در عبادت مهم این است كه قلب انسان متوجه خدا باشد، پاك یا ناپاك بودن بدن انسان چه اثرى در ممكن است كسى بگو

خواهد كند، چون مىپاسخ این است كه اسلام وقتى كه عبادت را تشریع مى2«ان الله ینظر الى قلوبكم و لا ینظر الى صوركم»عبادت دارد؟ 

ته باشد، چیزى را كه به عبادت ربط زیادى ندارد، ولى در تعلیم و تربیت مؤثر است، در لباس عبادت از نظر تربیتى هم اثر خاصى داش

هاى واجب و مستحب و وضو و دائم الوضو بودن و این كه هنگام نماز باید كند، مثل غسلوارد مى -اعم از واجب و مستحب  -عبادت 

  3.نظافت است كه در ضمن عبادت وارد شده استهایى براى بدن و جامه پاك باشد و... این دستورها برنامه

 :رعایت حقوق اجتماع -2

كند كه ما روى فرش غصبى نشسته باشیم یا روى فرش مباح. اینها قراردادهاى اجتماعى است كه این فرقى نمى واقعاً از نظر روح عبادت 

براى زندگى اجتماعى مفید است و  صرفاًدادها فرش مال من باشد و آن، مال شما و من در مال شما تصرف نكنم و بالعكس. این قرار

البته برخى عوارض جسمى . گرنه مال من و مال شما بودن حكایت از هیچ واقعیتى ندارد؛ در حالى كه مسئله عبادت، امرى واقعى است

خوانى، آبى كه ن نماز مىگوید: جایى كه در آشود، ولى این امور چنین اثرى ندارد. با این حال اسلام مىو روحى مانع حضور قلب مى

این دستورها براى پیاده شد. و حتى یك نخ آن، نباید غصبى با خوانى،گیرى و حتى ظرف آن، لباسى كه با آن نماز مىبا آن وضو مى

 4.كردن یك برنامه تربیتى مربوط به حقوق اجتماعى در پیكره عبادت است

 :اتحاد مسألهقبله و  -3

                                                           
اش هم صلاحیت داشته باشد؛ یعنى هر عملى كه فى حد ذاته، كه هر عملى، اگر به انگیزه رضاى خدا انجام شود عبادت است البته عملى كه پیكره درست است 1

دا انجام دهد، خ عمل خوبى باشد، اگر انسان آن را براى رضاى خدا انجام دهد عبادت است. بنابراین اگر كسى زندگیش را چنان تنظیم كند كه اعمالش را براى

كه این  شبانه روزش در عبادت است، حتى خواب و غذا خوردنش. این كه انسان همیشه باید در حال عبادت باشد معنایش همین است، ولى نباید گمان كرد

تعلیم و د؛ دیدنا از آن بى نیاز نمىز خود رنی و امیرالمؤمنینكند، چنان كه حتى پیامبرعبادت عام، ما را از عبادت خاص )مانند نماز و دعا( بى نیاز مى

 340-348تربیت در اسلام صص 
 (536الامالى للطوسى، ص) كند، نه به ظواهرتانهاى شما نگاه مىخداوند به دل: فرمودپیامبر اكرم 2
 .186 - 187تعلیم و تربیت در اسلام، صص  3
 .187 - 188تعلیم و تربیت در اسلام، صص  4



36 
 

و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه »:كندواقعیت عبادت، رو به هر طرف بایستید فرق نمى كند از نظرخود اسلام تصریح مى
بجاى اینكه هر كسى به یك طرف نماز بخواند، همه به : گویدولى در عین حال اسلام به خاطر یك مصلحت تربیتى اجتماعى مى 1«الله

اسلام جهت قبله را . یك جهت وابسته باشند؛ این درسى است براى وحدت و اتحادسوى یك نقطه بایستند تا افراد بفهمند كه باید به 

 2«مباركا بكةن اول بیت وضع للناس للذى بإ»:اى است كه در جهان براى عبادت ساخته و وضع شده استدهد كه اولین نقطهجایى قرار مى

  3.و خود این انتخاب هم احترامى است به عبادت

 :تمرین ضبط نفس  -4

در نماز،  ثلاًماز مهمترین خصوصیات شكلى و ظاهرى كه اسلام به عبادت داده مسئله تمرین ضبط نفس در هنگام عبادت است؛ یكى 

مى لازم است، بلكه در نماز نه تنها انظباط جس. خوردن، آشامیدن و به چپ و راست نگاه كردن، ممنوع و مبطل نماز شمرده شده است

اند كه موجب ىاسات شد، خندیدن، گریستن براى غیر خدا، خوابیدن و سخن گفتن، همگى از اموراز نظر روحى هم نباید اسیر احس

تها نماز، عبادت جامع و ضبط نفس، نه تنها در نماز، بلكه در حج و روزه نیز به شكل دیگرى وجود دارد. من مسأله. شوندبطلان نماز مى

 .تعجیبى است كه، به همه چیز در آن توجه شده اس واقعاً

 :تمرین وقت شناسى -5

وقت است. بى شك این امر در روح عبادت  مسألهمسئله دیگرى كه باز در باب عبادات مورد توجه قرار گرفته، دقت بسیار زیاد نسبت به 

دا پیدا اگر ما یك دقیقه قبل از ظهر نماز را شروع كنیم آن حالت تقرب و توجه قلب به خ مثلاًو در رابطه انسان با خدا مؤثر نیست كه 

شناسى و تمرین شود و یك دقیقه بعد تقرب ایجاد شود، ولى اسلام این شرط را براى عبادت قرار داده كه حاكى از نوعى وقتنمى

  4.احترام گذاشتن به نظم از نظر زمانى است

 :مسالمت طلبى -6

ح دیگر است. در سوره حمد كه خواندنش طلبى و صلح جویى با مردم صالمسئله دیگرى كه در متن تعلیمات نماز آمده است، مسالمت

و بالاتر،  «ایاك نعبد و ایاك نستعین اهدنا الصراط المستقیم»ها صحبت از ما است نه از من؛ در نماز واجب شده است، در تمامى صیغه

                                                           
 (115بقره / ) است، پس به هر سو رو كنید آن جا روى خداستمشرق و مغرب از آن خد 1
  .(96اى كه براى )عبادت( مردم نهاده شده همان است كه در مكه است كه پر بركت و موجب هدایت جهانیان است. )آل عمران / نخستین خانه 2
 188 - 191تعلیم و تربیت در اسلام، صص  3
ادت تأثیر ندارد این است كه اگر شخص به اشتباه نماز را قبل از وقت، شروع كند و یك ركعتش در وقت باشد. نمازش بهترین دلیل بر این كه نظم در روح عب 4

 .درست است
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م صلح طلبى است، اما نه ، این یك اعلا«السلام علینا و على عباد الله الصالحین»:طلبى است كه در اسلام در نماز مطرح استمسئله صلح

  1.براى همه و نه براى كسانى كه باید ریشه آنها را بر كند تا بشریت سالم بماند، بلكه براى بندگان صالح خدا

 :اهمیت نیت خالص و عادت نشدن عبادت -7

دت نیت است، به فرموده خود مسئله نیت هم یكى از مسائلى است كه خیلى به آن توجه شده و از مسلمات فقه اسلامى است كه روح عبا

یعنى كارى ارزش دارد كه از روى نیت و قصد و آگاهى و توجه به هدف پیدا شود، 3«لا عمل الا بنیه»و 2«لكل امرء ما نوى» پیامبر

پذیرد، ىاسلام هیچ عبادتى را بدون نیت نم. خوانیم انسان به صورت ماشین آن كار را انجام دهدنه این كه مثل اغلب نمازهایى كه ما مى

و نیت از نظر اسلام دو ركن دارد: یكى اینكه عمل باید از روى توجه باشد، نه از روى عادت، و از همین جهت است كه استدامه نیت 

هم شرط است؛ یعنى توجهى كه در ابتداى نماز است كافى نیست، بلكه اگر انسان در وسط نماز آن چنان غفلت كند كه باید متوجهش 

اگر اهمیت نیت به قدرى است كه به تعبیر پیامبر. ل است؛ دوم، اخلاص است و اینكه انگیزه انسان فقط خدا باشدكرد، نمازش باط

نیت تا  مسألهاین كه در اسلام به 4«نیة المؤمن خیر من عمله»رد:نند، جنبه نیت بر پیكر رجحان داگیرى كپیكر عمل را با نیت عمل اندازه

ها آن چنان عادت نشود كه كارى طبیعى و غیر ارادى و بدون توجه به وگیرى از این است كه عبادتاین اندازه توجه شده، براى جل

 .هدف انجام شود و فقط به پیكر عمل توجه گردد

ت هاى تربیتى به وسیله این عبادشویم كه بسیارى از برنامهآوریم و متوجه مىها چیزهایى است كه ما تنها در نماز اسلامى به دست مىاین

شود، گذشته از این كه خود این عمل، پرورش عشق و محبت به خدا و معنویت در انسان است، كه این، و در پیكر این عبادت پیاده مى

  5.روح عبادت است

 :مراقبه و محاسبه  -4

. مراقبه و محاسبه است العاده بر آن تكیه دارند،دیگرى كه تنها در تعلیم و تربیتهاى دینى هست و علماى اخلاق و عرفا هم فوق مسأله

یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد، و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، و لا تكونوا كالذین نسوا الله »:فرمایدقرآن كریم مى
دقت كند در آنچه كه براى فردا  شدیداًگوید: اى اهل ایمان! تقواى الهى داشته باشید، و هر كس مى 6«فانسیهم انفسهم اولئك هم الفاسقون

خواهد كنید آگاه است، گویى مىگوید: خدا به تمام آن چه عمل مىشود و سپس مىفرستد. بار دیگر كلمه اتقوا الله تكرار مىپیش مى

                                                           
 .191 - 193تعلیم و تربیت در اسلام، صص  1
 .(35، ص 1پاداش هر كس آن چیزى است كه نیت كرد. )وسائل الشیعه، ج  2
 .(234، ص 8صحیح(. )اصول كافى، ج هیچ عملى )باارزش( نیست مگر با نیت ) 3
 .84، ص 2اصول كافى، ج  4
 .193 - 198تعلیم و تربیت در اسلام، صص  5
 .18 - 19حشر/  6
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اى مسألهم از این دو آیه اینجاست كه علماى اخلاق اسلامى با الها 1.بیندبگوید: اگر شما دقت نكنید، چشم بسیار دقیقى هست كه او مى

دانند، و آن مراقبه است. مراقبه، یعنى با خود مانند شریكى معامله كنى كه به وى اطمینان كنند كه آن را ام المسائل اخلاق مىرا مطرح مى

 .ندارى و همیشه باید مواظبش باشى

زنوا انفسكم من قبل أن توزنوا، »:فرمایدمىعلى مثلاًدستور دیگرى هم هست به نام محاسبه كه این هم در خود متن اسلام آمده است: 

لیس منا من »م:داریحتى در روایات از ائمهن. وزن كنید ببینید سبكید یا سنگی خودتان را در این جا 2«و حاسبوها من قبل أن تحاسبوا

  3«لم یحاسب نفسه فى كل یوم

قبه، مشارطه است؛ یعنى انسان راقبه و محاسبه داشته باشد. البته قبل از مرااز نظر اسلام، اگر كسى بخواهد خود را تربیت كند، باید م پس

ریزد و وظایف خود را اول باید با خودش شرط كند و پیمان ببندد كه چگونه باشد. چون اگر مشارطه نشود و انسان براى خود برنامه ن

شه از خود مراقبت وى كاغذ آورده و بعد بر اساس آن همیداند چگونه از خودش مراقبه كند. لذا باید مشارطه را رمشخص نكند، نمى

ه آیا مطابق آنچه ككند كه آیا همان طورى كه پیمان بسته رفتار كرده یا نه؟ سپس در هر شبانه روز یك دفعه از خودش حساب بكشد 

 گر نكرده بود، خود رار گزارد، و اكه پیمان بسته بود، عمل كرده و از خود مراقبت نموده یا نه؟ اگر عمل كرده بود سپاس و سجده شك

ها و تحمیل كارهاى سخت بر م تخلف كرده باشد، معاقبه كند؛ یعنى به عنوان عقوبت آن خطاها با روزههمعاتبه و معاقبه كند؛ یعنى اگر 

 .ها بكوشدخود، در جبران آن

امر  مؤمنو تربیت اسلامى است كه براى افراد صالح  )مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبه( از اصول مسلم اخلاقاین پنج دستور

 4ت.ها عنایت زیادى شده اسنیز به آنترین كتب اخلاقى بسیار رایجى بوده و در قدیمى

 :معاشرت با صالحان -5

                                                           
یشان بودند و ایشان ناراحت بودند و گفتند: عمر ما گذشت و ما نتوانستیم خیرى براى خود اچند روز قبل از فوت مرحوم آقاى بروجردى، چند نفر كه نزد  1

 «خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر»ه:ایشان این حدیث را فرمود كم. شتید، ما باید از این حرفها بزنییم. فردى گفت: شما كه اینهمه آثار خیر باقى گذابفرست

 (دهدز ناخالص تشخیص مىاعمالتان را )براى خدا( خالص نمایید، كه نقاد، آگاه آگاه است. )خالص را ا
 .90نهج البلاغه، خطبه  2
سنجد، و لذا در سوره قارعه تعبیر نگویید انسان ممكن است پر باشد از گناه، چون مطابق قرآن، ترازویى كه در قیامت است فقط سنگینى اعمال خوب را مى 3

: هر كس هر مامام كاظ .آمده است ،كسى كه ترازوى اعمالش سنگین است« و من ثقلت موازینه» كسى كه ترازوى اعمالش سبك است «من خفت موازینه»

 453ص  2روز اعمال خود را مورد محاسبه قرار ندهد از ما نیست. اصول كافی ج 
شود كه آیا فكر گناه، گناه است؟ در پاسخ باید گفت كه فكر گناه، گناه نیست. و تا وقتى خود آن گناه، محقق در رابطه با محاسبه نفس، این سوال مطرح مى 4

بر . نیست كه فكر گناه و نیت بد مذموم است و طبق تعالیم اسلام نه تنها نباید گناه كرد، خیال گناه را هم نباید در خاطر راه داد نشده، عقوبتى ندارد، البته شكى

زگشت از در با نویسند. چنان كه امیرالمؤمنینخلاف فكر گناه اگر انسان تصمیم بگیرد كار خیرى انجام دهد، ولى موفق به انجام آن نشود، براى او ثواب مى

بر این دنیا  جنگ جمل فرمود: در این لشكر و كارزار ما گروه هایى حضور داشتند كه هنوز در نهانگاه صلب مردان و یا رحم زنان قرار دارند و حتى دیده

 .370 - 378تعلیم و تربیت در اسلام، صص  ؛12نهج البلاغه، خطبه ( حضور در این جنگ را خواهند كرد.اند. )چرا كه آرزوى نگشوده
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خواهد از انسان هر اندازه هم كه ب. یكى دیگر از عواملى كه براى اصلاح و تربیت به آن توجه شده، معاشرت با صالحان و نیكان است

این مطلب هم  1«المرء على دین خلیله»د:فرمومىپذیرد، لذا پیامبردیگران اثر نگیرد، وقتى با كسى معاشرت كند، كم و بیش اثر مى

و در  2«مجالسة اهل الهوى منساة للایمان»:فرمایدمىعلى مثلاًدر مورد مجالست با نیكان صادق است هم در مورد مجالست با بدان؛ 

به قرینه  3«و لا یصدنك عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى»:فرمایدمىخداوند خطاب به موسى مثلاًاین مطلب زیاد آمده؛  قرآن نیز

فرعون به زور مانع كار كسى شود، بلكه هشدارى است كه  مثلاًشود كه این ممانعت، غیر از ممانعتى است كه جمله آخر معلوم مى

شده كه با چه كسانى باید مجالست داشت و  سؤالاز عیسى مثلاً د باش. در مقابل هم احادیثى هست كه مواظب تأثیر سوء آدمهاى ب

این معاشرت اخلاقى كه بحث ماست، غیر از  4«من یذكركم الله رؤیته و یزید فى عملكم منطقه و یرغبكم فى الاخرة عمله»:ایشان فرموده

 .فتن استا زیردست خود است. بلكه انس گرمعاشرت معلم با متعلم، و غیر از معاشرت مربى ب

ست بر طرف مقابل، بندد؛ نه خود را آن طورى كه هها، انسان دروازه روح خود را مىدر برخى معاشرت: انسان دو جور معاشرت دارد 

ان دارد چنین است، ولى در برخوردهایى كه انسان اول بار با دیگر غالباًد. گى دارد كه طرف را در خودش بپذیركند و نه آمادظاهر مى

ثر ؤكنند. معاشرت میكدیگر پنهان نمىشود و طرفین آن چه دارند از ها به روى هم باز مىدل همین كه با هم صمیمى شدند، دیگر درِ

د بد، ند، چه با افراهاى صمیمانه است كه فوق العاده اثر دارد و انسان چه با افراد خوب معاشرت كاخلاقى مورد بحث، همین معاشرت

 .ها تأثیر گرفته استفهد كه چقدر از آننمى

 :گویدمولوى مى

 ها از ره پنهان صلاح و كینه   ها ها در سینهرود از سینهمى

 صحبت طالح تو را طالح كند    صحبت صالح تو را صالح كند 

ن بالاترین و رادت و شیفتگى به شخص معیمسئله ا. العاده دارد، حالت ارادت استهاى صمیمانه آن چه اثرى فوقدر این معاشرت

آل تلقى كند و بعد اگر انسان، فردى را ایده .است –ه در جهت مثبت و چه در جهت منفى چ -بزرگترین عامل در تغییر دادن انسان 

پیدا كردن به یك شیخ  تاراد مسألهگیرد و براى همین است كه عرفا به العاده تحت تأثیر او قرار مىشیفته اخلاق و روحیاتش شود، فوق

 .دهندالعاده اهمیت مىو مرشد، فوق

هایى كه در اسلام راجع به محبت اولیا داریم براى چیست؟ آیا این شرك نیست؟ توصیه اساساً اید كه توجه كرده سؤالآیا تاكنون به این 

پاسخ این است كه چون محبت ت، دیگر چرا؟ هاسترین انسان، گرچه كاملموریم خدا را پرستش كنیم، پس محبت به علىأاگر ما م

                                                           
 (375، ص 2اصول كافى، ج ) انسان پیرو دین دوستش است 1
شود؛ یعنى همنشینى با هواپرستان، موجب فراموشى تر فراموشخانه مىاگر منساة مصدر میمى باشد به معنى فراموشى است و اگر اسم مكان باشد، تعبیر جالب 2

 .(86كند. )نهج البلاغه، خطبه ایمان را فراموش مى ود اصلاًایمان، بلكه فراموشخانه ایمان است؛ یعنى انسان كه آن جا بر
 (16طه / ).هلاك خواهى شد هتو را از آن )یاد آخرت( باز دارد ككند هاى خود پیروى مىو از هوس پس مبادا كسى كه به آخرت ایمان ندارد 3
 .(39، ص 1كند. )اصول كافى، ج افزاید و عملش شما را به آخرت ترغیب مىاندازد و سخن گفتنش به دانش شما مىبه یاد خدا مى كسى كه دیدنش شما را 4
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نیز كه وسایل رسیدن و دیگر ائمهو علىبه هر انسان كاملى بزرگترین عامل اصلاح و تربیت انسان است، محبت به پیامبر

 .به خدا هستند، از عوامل مهم اصلاح و تربیت است

فاجعل نفسى »م:گوییباشد، بعد از چند جمله مىىها مترین زیارتعالىالله كه از نظر سند از معتبرترین و از نظر مضمون در زیارت امین

اما چه كسى را دوست بدارم؟ 2خواهم محب باشم هم محبوب،یعنى هم مى 1«محبة لصفوة اولیائك محبوبة فى ارضك و سمائك

  .یاى خدابرگزیدگان اول

ام كه در اصلاح نفس تفاوت تأثیر محبت اولیا با تأثیر تفكر و محاسبه هم این مطلب را مفصل گفتهدر كتاب جاذبه و دافعه على

باشد. با تكیه بر تفكر و تذكر و محاسبه و مراقبه و... هاى آهن در میان خاك با آهن ربا و با دست مىنفس، مثل تفاوت جمع آورى براده

 3د.روك روزه مىشد ره چند ساله را یشود اصلاح شد، اما اگر كسى شیفته انسان كاملى لبته مىا

 ازدواج  -6

گفتیم. ازدواج با  نیز در بحث مراحل خروج از خودخواهى در این باب سخن قبلاًكى دیگر از عوامل اصلاح و تربیت، ازدواج است. ی

ست كه ازدواج، ایكى از علل آن این  .اینكه از مقوله لذات و شهوات است، اما در اسلام امرى مقدس و یك عبادت تلقى شده است

ن وجود دارد و همه دارد. تا قبل از ازدواج، فقط یك مه انسان از خودپرستى و خوددوستى به سوى غیردوستى برمىاولین قدمى است ك

ها فقط ر و زحمتگیرد، و لذا كاشود، و موجود دیگرى در كنار من قرار مىچیز براى من است، اما با ازدواج این حصار شكسته مى

ن من هم فراموش شود، كه كم كم ایشود و آن چنان به اوها تبدیل مىتر مىن من گستردهبراى من نیست. بعد با آمدن فرزندان، ای

 .شود او و اوهااش مىشود و همهمى

اغلب در آخر عمر  اولاً اند، هاى مكررى نشان داده كه افرادى كه به بهانه این كه بیشتر به اصلاح نفس خود برسند، ازدواج نكردهتجربه

اند( اند )اغلب اینها حكیم و عارف بودها بودهدر رشته خودشان ملّ واقعاًبا این كه  ثانیاًاند و ران را از این كار منع كردهپشیمان شده و دیگ

دهد كه نوعى پختگى هست كه این نشان مى .اند كه برطرف نشده استتا آخر عمر باز یك روحیه بچگى و جوانى و خامى هایى داشته

                                                           
 .از امام سجاد 40كامل الزیارات، ص  1
كه مردم وى را دشمن داشته بدانند. یك فرقه از متصوفه به نام ملامتیان به خیال خودشان براى جهاد با نفس  و تقوا نیست كه انسان جورى باشد این از قدس 2

خواندند اما طورى كردند. نماز مىوارى مىخوردند، اما تظاهر به شرابخشراب نمى مثلاً كردند كه مردم از اینها تنفر داشته باشند و به اینها ظن بد ببرند؛ كارى مى

خوانند. درست بر خلاف رویه ریاكاران. اما این عملكرد با موازین اسلامى سازگار نیست، زیرا آبروى مسلمان بگویند: اینها نماز نمىكردند كه مردم وانمود مى

لام. اگر كسى مسلمان واقعى است باید بگذارد جامعه او را بشناسد تا كسى نگوید: اى است براى اسهر فرد مسلمانى سرمایه در اختیار خودش نیست. اساساً

وگرنه اگر در زمین  .ها دروغ است. البته همان طور كه در دعاى مذكور آمده انسان باید هم در زمین محبوب باشد هم در آسمانمسلمانى وجود ندارد و همه این

شود و بسیار بد است، پس عبارت محبوبة فى ارضك و سمائك؛ یعنى خدایا كارى كن كه من داراى حقیقت مىمحبوب باشد و در آسمان ملعون، ریاكارى 

 .باشم تا تو مرا دوست داشته باشى، و حقیقت داشتن مرا مردم هم بشناسند تا مردم نیز مرا دوست داشته باشند
  .386 - 396یت در اسلام، صص تعلیم و ترب 3
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یعنى 1شود؛ چه با درس، چه با جهاد نفس و عبادت و چه با ارادت به نیكان؛شكیل خانواده از راه دیگرى پیدا نمىجز در پرتو ازدواج و ت

  2.پذیردعامل تشكیل خانواده كه خود یك عامل اخلاقى و از علل تقدس ازدواج در اسلام است، عاملى است كه جانشین نمى

 جهاد  -7

پذیرد و شجاعت كه نتیجه آن است جز در مدرسه جهاد امل دیگر اصلاح و تربیت، جهاد است. جهاد هم عاملى است كه جانشین نمىع

را كسب  شود و چیزى است كه اگر انسان بخواهد در روحش پیدا شود باید در عمل درگیر شود تا آنعملى براى انسان حاصل نمى

  3.كند

آیند و جنبه اختیاریشان عكس العملى است كه ىبه طور كلى شداید و مشقات، عامل تربیتند چه مشقاتى كه بى اختیار به سراغ انسان م

پیامبر  .كندها را انتخاب مىدهد، و چه شداید بالاترى، مثل جهاد كه خود انسان آنها انجام مىانسان در مقابل آن

یعنى: مسلمانى كه جهاد نكرده یا لااقل در نفس خود 4«من لم یغز و لم یحدث نفسه بغزومات على شعبة من النفاق»:فرمایدمىاكرم

البته این از آن سنخ نفاقهایى است كه خود آدم هم اى از نفاق مرده، و خالى از نفاق نیست. آرزوى جهاد نداشته، اگر بمیرد، در شعبه

چیز دیگرى از جان  -یا لا اقل آرزوى آن  -منافق است؛ و این شعبه از نفاق را جز مواجه شدن با دشمن  واقعاًداند منافق است، ولى نمى

شنا نكند و چند مرتبه  عملاًاند، تا زمانى كه هاى مربوط به آن را بخوبرد. درست مثل شنا كردن كه اگر انسان تمام كتابانسان بیرون نمى

  5.گیردزیر آب نرود، شنا یاد نمى

 

 

                                                           
اى علت این ازدواج نكردنشان چه بوده است. عدهو حضرت یحیىنامد، یعنى حضرت عیسىدانم آن دو پیغمبرى كه قرآن آنها را ))حصور(( مىمن نمى 1

خیلى پیغمبران برتر و بالاتر بوده است، ولى در عین حال این نقصى براى آنها است؛ یعنى حضرت ها از در خیلى جنبه گویند: حضرت عیسىمى صریحاً

 .كند و آن پیغمبر از او كاملتر بوده استهل هم بوده است فرق مىأمه مزایاى دیگر او را داشته و متبا پیغمبرى كه ه عیسى
 .247 - 252و  397 - 399یم و تربیت در اسلام، صص تعل 2
انجام داده غیر از مولوى داستان شیرینى آورده كه مرد زاهدى خیلى مقید به انجام همه عبادات واجب و مستحب بود، یك بار به فكر افتاد كه همه عبادتها را  3

اگر جهادى پیش آمد مرا هم خبر كن. روزى به وى گفتند: كه آماده حركت باش. روزى چادر زده و نشسته بودند، كه یكمرتبه خبر  ى گفت:جهاد. به سرباز

ت ها پریدند و این زاهد تا به خودش بجنبد، جنگ تمام شده بود. وى خیلى ناراحت شد كه این توفیق را از دسروى اسب دادند دشمن حمله كرده بقیه سریعاً

ها را كشته بود را به وى دادند تا گردن بزند. مرد زاهد وى را برد و مدتى طول كشید. وقتى رفتند دیدند داده است. یك اسیر دست بسته كه بسیارى از مسلمان

ند. اسیر را كشتند و زاهد را به هوش هاى بسته روى او افتاده و چیزى نمانده كه با دندانهایش شاهرگ او را قطع كزاهد افتاده و و مرد اسیر هم با همان دست

جاعت را در خلوت شب شآوردند و قضیه را پرسیدند. گفت: وقتى از این جا رفتیم یك دفعه به صورتم نگاه كرد و فریادى زد و من دیگر چیزى نفهمیدم پس 

 .توان كسب كردتوان به دست آورد، همان طور كه آثار خلوت شب را در میدان جنگ نمىنمى
 .48، ص 9السنن الكبرى، ج 4
 .399 - 402و  396و  249 - 251تعلیم و تربیت در اسلام، صص   5
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 كار   -8

ر طرفینى بر یكدیگر شود، عامل كار است. كار و تربیت تأثیر و تأثّمى و عواملى كه خیلى ساده است و كمتر به آن توجه شده كى ازی

در اسلام كار به عنوان امرى مقدس شناخته  .دارند؛ یعنى هم انسان، خالق كار خود است و هم نوع كار، خالق چگونگى روح انسان است

لمجاهد الكاد على عیاله كا»یا 1«ان الله یحب المؤمن المحترف»مثلاًدر احادیث زیادى در این باب داریم؛ شده و بیكارى مطرود است و 

پرسید: كارش چیست؟ از كسى تعریف و تمجید كردند مىوقتى نزد رسول اكرم 3«ملعون من القى كله على الناس»یا 2«فى سبیل الله

  4«قط من عینىس»:فرمودگفتند: كار ندارد، مىاگر مى

فكر خود ما رسوخ داشته كه كار را فقط در در  ها درست برعكس آن چیزى است كه در میان برخى متصوفه و زاهد مآبان و احیاناًاین

 اصلاً در صورتى كه  .گوییم: این بیچاره محتاج است، و لذا مجبور است كار كنددانیم و مىصورت نیازمندى و بیچارگى درست مى

 ثانیاً ناظر به این جهت است.  5«الناسملعون من القى كله على»كار، یك وظیفه است و حدیث  اولاًنیازى مطرح نیست. مسئله نیاز و بى

انسان فواید متعددى دارد. انسان موجودى چند  صرف نظر از این كه كار یك وظیفه اجتماعى است. از جنبه تربیتى و سازندگى براى

ها لازم و ضرورى است. ضرورتش كانونى است؛ یعنى هم جسم دارد، هم قوه خیال، هم عقل و فكر و هم احساسات، و كار براى همه این

ا در مورد سایر فواید كار شود، لذند مریض مىسوس است كه اگر بدن انسان كار نكبراى جسم كمتر نیاز به توضیح دارد، زیرا امرى مح

  6:كنیمبحث مى

گوییم: تفكر و تعقل، و گاهى كند كه این را مىاز نیروى ذهنى خود استفاده مىكند. گاهى انسان به طور منظم كار مى دائماًذهن انسان 

اگر انسان نیروى خیال  .نامیمرود كه این حالتى عارضى است و آن را خیال و تخیل مىنظم دارد و از این جا به آن جا مىذهن فعالیتى بى

ن را به كارى نگمارد، شود. نفس از امورى است كه اگر انسان آخلاق مىرا در اختیار خود نگیرد و قوه خیال آزاد باشد، موجب فساد ا

توان گفت: گناه، مى .كشاندكند، و همین خیالات است كه انسان را به هزاران نوع گناه مىاو انسان را به هر چه دلش بخواهد وادار مى

با طبیعت  دائماًباید  شود؛ یعنى انسانتى حرارت منفجر مىانفجار است، مثل دیگ بخارى كه اگر منفذى نداشته باشد، پس از مد غالباً

اند. زبان انسان باید حرف بزند، چشم باید به مصرف برس -ه روحى چه چسمى و چ -گیرد، در مبادله باشد و انرژى و نیرویى را كه مى

، به هر جنایتى دست راه صحیح مصرف نكند تواند مرتب نیرو بگیرد و مصرف نكند. اگر انسان انرژى خود را درببیند و... انسان نمى

 .زندمى

                                                           
 (113، ص 5اصول كافى، ج ). داردن شاغل را دوست مىمؤخداوند، مد: فرموعلى 1
 (88، ص 5اصول كافى، ج ). كوشد، همچون مجاهد در راه خداستاش مىآن كه براى معیشت خانواده: فرمودامام صادق 2
 (142، ص 77بحارالانوار، ج ) شودملعون است آن كه سربار دیگران مى: فرمودحضرت محمد 3
 .(9، ص103از چشمم افتاد. )بحارالانوار، ج  4
 .142، ص 77بحارالانوار، ج  5
 .409 - 413تعلیم وتربیت در اسلام، صص  6
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برند، نیروهاى ذخیره شده كنند، یا به هر دلیلى در یك حالت بیكارى به سر مىدهند و خود هیچ اقدامى نمىافرادى كه تنها دستور مى

 بینیم غالباًآید. این كه مىن مىكند به یك وسیله بیرون آید، وقتى راه صحیحى نداشت، از طریق غیر مشروع بیروها سعى مىدر آن

ها زیاد غیبت ده كه زنمثال دیگر براى این بحث این است كه از قدیم مشهور بو .آیند، به همین علت استحكام، جنایتكار از آب در مى

ین بود كه زن، كنند. علتش اكنند و این به عنوان یك خصلت زنانه معروف شده، در صورتى كه چنین نیست، زن و مرد فرقى نمىمى

اند، اهل مطالعه هم كه نبودند، دادند، صبح تا شب هیچ كارى نداشتهاند و هیچ كارى انجام نمىآنهایى كه كلفت و نوكر داشته مخصوصاً

 .اندپرداختهكردند و چون راهى جز غیبت برایشان باز نبوده است به همین كار مىشأن خود را پیدا مىیك زن هم

 .اندآمریكا زنان همه اهل قمار شده و همه مردم از این امر شاكى بوده -یا ایالات  -امه نوشته بود كه در یكى از شهرها در یكى از روزن

ابتدا كار را به عهده واعظها گذاشتند كه در مضرات قمار سخن بگویند، اما این كار اثرى نداشت، زیرا علت بیمارى از بین نرفته بود. 

هاى خوب گذاشت، پس از اندكى ها و جایزهكارهاى دستى زنان مانند بافتنى را تشویق كرد و براى زنها مسابقه یك شهردار پیدا شد و

زنها دست از قمار كشیده و به این كارها پرداختند. وى علت را تشخیص داده بود و فهمیده بود كه علت بیكارى زنها و احتیاج آنها به 

این است كه یكى  .تند كه منشأ كشیده شدن به سمت قمار شده بود و وى این خلا را پر كردسرگرمى است؛ یعنى یك خلاء روحى داش

هم گفتیم كه گناه  قبلاً از آثار كار، جلوگیرى از گناه است، البته نه به صورت صد درصد، ولى منشأ بسیارى از گناهان، بیكارى است، و 

  1.فكر گناه هم نوعى گناه است منحصر به آنچه به مرحله عمل برسد نیست؛ گناه خیالى و

خاب كرد كه علاقه فرد را گردد، لذا باید كارى را انتت شیطانى مىشود، مانع افكار و وساوس و خیالاكار علاوه بر اینكه مانع گناه مى

ننده روح هم باشد. انسان براى درآمد و مزد باشد، نه تنها اثر تربیتى ندارد، كه شاید فاسد ك صرفاًبه خود جذب كند؛ وگرنه اگر كار 

ها گاه انسان خودش ه فاقد همه استعدادها باشد، منتكند باید استعدادیابى هم شده باشد. هیچ كس نیست كوقتى كارى را انتخاب مى

وضع دانشجویان ما با  مثلاًرود كه استعدادش را ندارد و همیشه ناراحت است؛ داند استعداد چه كارى را دارد، و لذا دنبال كارى مىنمى

ارد به هر شكلى دى را نرود و عجله خواهد به هر شكلى هست این دو سال سربازاین كنكورهاى سراسرى بسیار ناهنجار است. فرد مى

ذوق آن را  اصلاًكند كه نویسد و بسا جایى را انتخاب مىدهد مىاى كه دیپلمش اجازه مىدر هر دانشگاهى راه پیدا كند لذا هر رشته

ش را جذب قدهد؛ چنین فردى تا آخر عمر كارى دارد كه روح و ذوندارد؛ یعنى سرنوشت خود را تا آخر عمر به دست تصادف مى

 .شودكند و هیچ گاه خوشبخت نمىنمى

میلى شدید، و فقط به كارهاى ادارى هم اكثر اینجور است. چون در این كارها ابتكارى وجود ندارد و فقط تكرار است و شخص با بى

پس انسان باید كارى  زند،اى به فكر و روحش مىنشیند. و این كار صدمهخاطر این كه حقوقش كم نشود چند ساعت را پشت میز مى

؛ و اگر كسى این را را انتخاب كند كه عشق و علاقه دارد و از كارى كه علاقه ندارد، ولو این كه درآمدش زیاد باشد، اجتناب كند

 .دهدشود و در آن ابتكاراتى به خرج مىرعایت كرد آن گاه خیال و عشق وى جذب مى
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ازماید، چرا كه قبل از انسان باید قبل از هر چیز، خود را بی .شود؛ یعنى آزمودن خودو از همین جا یكى دیگر از خواص كار آشكار مى

تواند خود را كشف نسان پیش از آن، نمى. اكندداند چه استعدادهایى دارد و با آزمایش، استعدادهاى خود را كشف مىآزمایش نمى

ه كار مورد علاقه و موافق ید كار دیگرى را انتخاب كند و همین طور تا بكند. اگر انسان به كارى دست زد و دید استعدادش را ندارد، با

دهد كه درآمدش كند و اهمیت نمىبا استعدادش برسد. وقتى كار مطابق با استعداد خود را كشف كرد، ذوق و شوق عجیبى پیدا مى

 .ته پولآید. شاهكارها ساخته عشق است نه ساخچقدر است. آن گاه است كه شاهكارها پدید مى

اى را از راهى كه در متن خلقت براى آن نتیجه قرار داده اثر دیگر كار، منطقى فكر كردن است. فكر منطقى، یعنى این كه انسان نتیجه

شده بخواهد، اما اگر انسان هدفها و آرزوهایش را از راههاى دیگرى كه زمانى به طور تصادفى نتیجه داده و كلیت ندارد بخواهد، فكرش 

هاى بخت آزمایى پولدار شود. اما كسى كه پول و درآمد خواهد از راه بلیتقى نیست، مثل كسى كه همیشه دنبال گنج است یا مىمنط

بیند، فكرش با كند، چون رابطه علّى و معلولى را مىكند و متناسب با كارش در آمد كسب مىخواهد و كار مىرا از راهى منطقى مى

آموزد و منشأ علم شود. این است كه كار غیر از این كه از راه تجربه به انسان چیزهایى مىد و فكرش منطقى مىشوقوانین عالم منطبق مى

 1د.كنن را اصلاح، تنظیم و تقویت مىاست، عقل و فكر انسا

آورد. یكى شود، اما بیكارى قساوت قلب مىگذارد و موجب رقت و خشوع قلب مىكار همچنین بر روى احساسات و قلب انسان اثر مى

در  -اگر با ابتكار همراه باشد  مخصوصاً -كار  نسان در اثر. احفظ شخصیت و حیثیت و آبرو و استقلال است مسألهدیگر از فواید كار، 

ها و داستان هایى هم از پیشوایان دین باره توصیهكند، چون نیاز خود را برطرف كرده است. در اینمقابل دیگران احساس شخصیت مى

رفت سرش نزد پیامبركه بسیار فقیر شده بود به توصیه همیكى از اصحاب پیامبر مثلاًو هم از دیگر بزرگان نقل شده است؛ 

كنیم، اما اگر خود را فرمود: اگر كسى از ما چیزى بخواهد به او عنایت مىتا كمكى بگیرد، اما قبل از این كه چیزى بگوید، پیامبر

سوم وى  وى سخنى نگفت و برگشت و این قضیه در روز دوم و روز سوم هم تكرار شد. بار. كنداز ما بى نیاز بداند خدا او را بى نیاز مى

كشى و اش گرفت و به هیزممن هستم و زندگى راه دیگرى دارد، لذا ابزارى را از همسایهمخاطب پیامبر قطعاًبا خود اندیشید كه 

 روزى پیامبر .شد تأمینفروش آن پرداخت و این كار را ادامه داد تا جایى كه توانست هم ابزارى براى خود بخرد و هم زندگیش 

دادم تا آخر عمر نیازمند بودى، اما چون به خدا توكل كردى و دنبال خواستى به تو مىاگر آن روز آن چه مى :او فرموداو را دید و به 

 2كار رفتى خدا هم تو را بى نیاز كرد
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